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چكیده

دۀ نظري اين بوک ازنظر انتقادي مطالعه و بررسي كرده است. اي  ديدگي كردهاي ايران در فيس  پژوهش حاضر دربارۀ چگونگي برساخت ستم

هاي گوناگون مرتبط با كردها   هاي مختلف وضعيت  بوک كردي حاكم است و ايدئولوژي  داري مجازي بر فيس  مقاله، اين است كه منطق سرمايه

است.  بوک كردي براي ميدان مطالعه انتخاب شده  نگاري انتقادي مجازي است و فيس  كنند. روش پژوهش، مردم  را به نفع خودشان مصادره مي

هاي پژوهش   گيري نظري( بوده است. داده  برفي و نمونه  گيري گلوله  اي، نمونه  گيري شبکه  گيري هدفمند )نمونه  گيري از نوع نمونه  روش نمونه

صاوير و هاي ميداني حاصل از مشاهدات مشاركتي و غيرمشاركتي و ت  چهره، يادداشت  به  هاي ساختارنيافتۀ آنلاين و چهره  شامل مصاحبه

اند كه  هاي پژوهش بيانگر اين  ها از روش نظريۀ مبنايي برساختي استفاده شده است. يافته  بوكي بوده است. براي تحليل داده  ويدئوهاي فيس

آن كند، سرقت   شود. ايدئولوژي، شکلي از لذت قومي ازلي را بازتعريف مي  بوک توسط ايدئولوژي مصادره مي  ديدگي كردها در فيس  ستم

هاي   رفته را تنها با پيروي از انگاره سرقت گيري لذت قومي به  بودن بازپس كند و درنهايت، ممکن  توسط يک ديگري سياه را برساخت مي

دهند؛ بلکه   ديدگي خاتمه نمي  ها به وضعيت ستم  داند؛ اين در حالي است كه اين ايدئولوژي  پذير مي ايدئولوژيک مدنظر خودش تحقق

بوک كردي شاهد زايش ستم و ژانوس رهايي هستيم. اين مسئله به معناي   ي، در فيسكل طور بهاند.  ديدگي  ۀ شکل جديدي از ستمددكننيتول

هاي مختلف را   بوک كردي مانند هر فضاي ديگري، همزمان با سلطۀ ايدئولوژيک، امکان  بخشي واقعي نيست. فيس  وجودنداشتن امکان رهايي

بخشي را جستجو كرد كه به جاي تمركز بر   توان شکلي از رهايي  هاست كه مي  كند. درون اين امکان  مقاومت توليد مي بخشي و  براي رهايي

 كند.  آميز تأكيد مي  ، بر گفتگو و همزيستي مسالمت«ديگري»ويراني و مرگ 
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مقدمهوبیانمسئله

( 8939دبیور )   گیي « 8جامعۀ نمايش»تز اول از مجموعه تزهاي 

سراسر زندگي جوامعي كه شرايط نوين توليد در »چنين است: 

ها عرضیه    انتهايي از نمايش  آنها حاكم است، خود را انباشت بي

ن تبیديل  شد، اكنو  واسطه زيسته مي  كند. همۀ آنچه زماني بي  مي

؛ اين تز بيانگر حاكميیت مطلیق   «به بازنمايي محض شده است

منطق نمايش در جهان معاصر است. در جهان مدرنيتیۀ سیيال،   

هاي ارتبیاطي جديید     اين منطق نمايش خود را در قالب رسانه

بازتوليد كیرده اسیت. ايین مسیئله سیبب شیده اسیت فضیاي         

ي، فضايي مناسب هاي اجتماعي مجاز  شبکه   ويژه اي و به  رسانه

ها بیه يیک    براي جولان ايدئولوژي باشند؛ درواقع، وقتي سوژه

كنند، ايدئولوژي كه هميشیه   فضاي ارتباطي و تعاملي توجه مي

هاسیت، وارد آن فضیاي     تسیخير ههنيیت ايین سیوژه     دنبیال  به

شود. در اين حالیت، نمیايش در فضیاي      ارتباطي و تعاملي مي

شیود. نمیايش ايیدئولوژي      يارتباطي به ايیدئولوژي تبیديل می   

كنید و در   ها را وادار به سکوت میي   عياري است كه سوژه  تمام

آورد. ايدئولوژي، معنا   مي عمل وجود آنها را به تسخير خود در

هیا را    آورد و سیوژه  هاي جديد بیه تسیخير درمیي     را در رسانه

هیايي استثمارشیده در     كند؛ بنیابراين، میا بیا سیوژه      استثمار مي

 ,Postman, 1990; Hall)رو هسیتيم   اي جديد روبه  ي رسانهفضا

1982; 1985; Croteau & Hoynes, 2003; Wittkower, 2010; 

Doyle & Fraser, 2010; Grimes et al., 2008).  هیا،    ايیدئولوژي

معناهايي چون سیتم، رنی ، هويیت، تیاريخ و... را بیر مبنیاي       

وقتیي در تقابیل بیا     كنند و  ساختار منافع خودشان بازتفسير مي

كننید كیه     گيرند، از اين بازتفسير اسیتفاده میي    يکديگر قرار مي

عموماً غيرواقعي هم هست. درواقع، اين معناهیا بیه كالاهیايي    

شیوند. ازطیر      ها تبیديل میي    براي مبادله در بازار ايدئولوژي

بخشيدن به خودشان، ايین    ها براي مشروعيت  ديگر، ايدئولوژي

راساس بازتفسير ايدئولوژيک خودشان به كنشیگران  معناها را ب

كنند. با درنظرگرفتن اين مسیئله كیه فضیاي      مجازي عرضه مي

تیوان    هاي مختلف است، میي   مجازي عرصۀ حضور ايدئولوژي

                                                      
1
 The Society of the Spectacle 

به اين نتيجه رسيد كه هیر كیدام شیکل و بازتفسیيري از ايین      

بدان  دهند كه با واقعيت فاصله دارد. اين مسئله  معناها ارائه مي

طیور كلیي    اي، معنا به  معنا نيست كه در فضاي مجازي و رسانه

شود. هميشه در اين فرايند ويرانیي   از واقعيت خويش تهي مي

بخشیي را ممکین     ماند كیه رهیايي    اي مازاد باقي مي  معنا، هسته

هیاي     كند؛ درواقع، اين هسیتۀ میازاد معنیا، در برابیر شیکل       مي

دهنید، مقاومیت     را هد  قیرار میي  ايدئولوژي كه ويراني معنا 

بخشي   هايي از رهايي  توان رگه  كند و از دل اين مقاومت، مي  مي

 را استخراج كرد.

بیوک فضیايي     بوک هیم اينگونیه اسیت. فیيس      روايت فيس

ارتباطي و تعاملي است كه ايدئولوژي در آن نقش پررنگي ايفا 

Seo Heyman & Pierson, 2015; Piacenti et al ;2014 ,.)كنید    مي

& Ebrahim, 2014.) بوک با يک فضاي ايدئولوژيک   ما در فيس

رو هستيم كیه شیکل اسیتعماري بیه خیود گرفتیه اسیت         روبه

(LaFrance, 2016; van Stam, 2017; Yim et al., 2016)   و تنهیا

كند كیه در زمينیۀ منیافع      هايي از واقعيت را برساخت مي  بخش

عمید بیه حاشیيه     اي ديگیر را بیه  ه  ها باشد و بخش  ايدئولوژي

بیوک    شود ما با غيبتِ واقعيت در فيس  برد. اين امر سبب مي  مي

شییود، واقعیي نباشیید.    رو باشییيم و آنچیه نشییان داده میي   روبیه 

چنیين داسیتاني دارد.     بیوک هیم    ديیدگي كردهیا در فیيس     ستم

هیا    كردهاي ايران همانند ديگر اقوام ايراني در طول تاريخ ستم

انید )بیراي نمونیه بمبیاران      هاي زيادي را تجربیه كیرده    و رن 

شيميايي، كوچ و مهاجرت اجباري، جنگ و درگيیري نظیامي،   

اند؛ امیا در نمیايش    هايي تاريخي  بري و...(. اين مسائل واقعيت كول

شود. ايیدئولوژي در ايین     طور كلي متفاوت مي بوكي مسئله به  فيس

ديیدگي  كردهیا را    موماً ستمكند و ع  نمايش نقشي اساسي بازي مي

كنید. مسیئلۀ     در زمينۀ منافع ايیدئولوژيک خیويش برسیاخت میي    

مهمي كه در اين برساخت ايدئولوژيک وجود دارد، اين است كیه  

دانید    هايي میي   بخشي را تنها در پيروي از انگاره  ايدئولوژي، رهايي

ه هايي مهم از مسیئل   كند. در اين وضعيت، بخش  كه خود تفسير مي

ديیدگي موجیود در فضیاي      شوند؛ درواقع، ستم  به حاشيه رانده مي

كنید و مسیيرهاي     ديدگي كردها تقليیل پيیدا میي     بوک به ستم  فيس
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صورت مسیيرهايي تعريیف    اند، به بخشي كه عموماً فرهنگي  رهايي

اي اسیت    ديدگي مسئله  شوند كه با منافع كردها در تضادند. ستم  مي

موجود در ايران و خاورميانه تاحیدودي تجربیه   كه در بيشتر اقوام 

ايیم كیه    بیوک كیردي شیاهد ايین مسیئله       شده است؛ اما در فیيس 

رانید و حیذ     ديدگي اقوام ديگر را به حاشيه مي  ايدئولوژي، ستم

دهید و بازنمیايي    ديدگي كردهیا را نمیايش میي     كند و تنها ستم  مي

ديیدگي اسیت.     تمگرايي قومي س  كند. اين مسئله شکلي از تقليل مي

ديیدگي    راندن سیتم   حاشيه  تر اين است كه حذ  و به  مسئلۀ بنيادي

هیايي اسیت كیه      اي براي تبديل آنیان بیه گیروه     اقوام ديگر، مقدمه

 اند.  ديدگي كردها شده  سبب توليد ستم

هیاي مختلفیي     بوک كردي عرصۀ حضیور ايیدئولوژي    فيس

ذهبي و...( است كه هیر  گرايي، بنيادگرايي م  )ناسيوناليسم، چپ

ها عموماً   كنند. اين ايدئولوژي  كدام براي منافع خود حركت مي

انید. در    با ساختارهاي حزبي در تاريخ كردسیتان آميختیه شیده   

تاريخ معاصر كردسیتان شیاهد حضیور دو ايیدئولوژي غالیب      

ايم كه هر كدام بر   گرايي )سوسياليسم( بوده  ناسيوناليسم و چپ

اند. در كنار   زب سياسي در كردستان حاكم بودهساختار چند ح

انید    هاي ديگري نيز بیوده   هاي غالب، ايدئولوژي  اين ايدئولوژي

طیور   اند كه به  كه در ساختار برخي احزاب كردي حضور داشته

هیر   هاي مذهبي اشاره كرد؛ بیه    توان به ايدئولوژي  مشخص مي

وژي بییوک كییردي شییاهد غلبییۀ دو ايییدئول     حییال، در فییيس 

ها عموماً در   گرايي هستيم. اين ايدئولوژي  ناسيوناليستي و چپ

اند؛  ملت در منطقه -تضاد با ساختارهاي سياسي رسمي دولت 

تیوان    هیا میي    درواقع، آنچه از اهدا  پنهیاني ايین ايیدئولوژي   

هیاي كیردي     فهميد، تلاش براي تأثيرگذاري بر ههنيیت سیوژه  

ي در كشیورهاي ايیران،   براي تغيير ساختارهاي رسیمي سياسی  

عراق، سوريه و تركيه است. اين در حالي است كیه بنيادهیاي   

طیور خیاد در    اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعۀ كردي )به

اند و تلاش براي جدايي  تنيده شده  ايران( با ديگر اقوام در هم 

بخش قلمیداد شیود؛ بلکیه      تواند تلاشي رهايي  اين بنيادها نمي

هیر   ک براي منافع حزبي و گروهي است؛ بیه  تلاشي ايدئولوژي

ديیدگي كردهیا و     هیا، سیتم    حال، هر كدام از ايین ايیدئولوژي  

معناهاي ديگر مرتبط بیا آن را براسیاس منیافع ايیدئولوژيک و     

كنند. هرچند ممکن اسیت درنهايیت     حزبي خودشان تفسير مي

يک ساختار ايدئولوژيک يکسان را به نمايش بگذارند. عیلاوه  

ديیدگي كردهیا،     ن، در تفسير حزبي و ايدئولوژيک از ستمبر اي

بخیش حیذ  و بیه حاشیيه رانیده        هاي رهايي  ها و رگه  انگاره

توانند اميید    ها مي  شوند. اين در حالي است كه همين انگاره  مي

بخشي در جامعه را شکل دهنید و تقويیت كننید. بیا       به رهايي

ها بر فضاي مجازي   ژيتوان گفت غلبۀ ايدئولو  ، نمي وجود اين

بخش بیه    هاي رهايي  بوک و تلاش آنان براي حذ  انگاره  فيس

بخشیي    بخشي است. مقاومت و رهايي  معناي نااميدي از رهايي

آورد و   روايیت سیر برمیي    مثابیۀ يیک میازاد از ايین      هميشه به

كنید؛    بخشیي را توليید میي     اي، اميد به رهیايي   صورت لحظه به

اي، گسیترۀ    صورت لحظیه  گونه كه ايدئولوژي به   درواقع، همان

دهید،    بوک كیردي را توسیعه میي     نفوه خودش در فضاي فيس

شیود و    اي بازتوليد مي  صورت لحظه  مقاومت در برابر آن هم به

كنید. در    اميد به رهايي را به زندگي روزمرۀ مجازي تزريق مي

هیاي    شیود كیه ايیدئولوژي    اين پژوهش اين مسئله بررسي میي 

ديیدگي كردهیا را چگونیه      بوک كیردي، سیتم    مختلف در فيس

ديییدگي كردهییا در   كننیید و درنهايییت، سییتم  بنییدي مییي  مفصییل

كند. مسئلۀ ديگیر پیژوهش     بوک چگونه برساخت پيدا مي  فيس

بخشي از ايین وضیعيت ممکین      حاضر اين است كه آيا رهايي

بخشي بیه    است يا خير. اگر پاسخ آري است، فرايند اين رهايي

 چه صورت است.

ايیییدئولوژي، واقعيیییت مجیییازي و   ادبيیییات نظیییري؛  

 استعمارگرايي جديد

سیازي دوبیاره     صورت شبيه چيز به تقدير آن است كه همه»

انیداز، زن و انديشیه بیه ترتيیب       سیازي چشیم    ظهور كند. شبيه

سازي تروريسم   عکاسي، سناريوي جنسي و نوشتار است. شبيه

( 1988) 8اين بخشي از سفرنامۀ بودريار «.نيز رسانه و مد است

سازي بودريار اهميیت    است. آنچه در مفهوم شبيه کايآمربه نام 

اي جديد است؛ وضعيتي كیه    دارد، ويراني معنا در جهان رسانه

                                                      
1 Baudrillard 
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نشیينند.    جاي خود امر واقعي مي هاي امر واقعي به  در آن نشانه

چنين جهان ها در   پرسش مهم در اين زمينه اين است كه سوژه

اي و مجازي كه معنا و واقعيت در آن به ويراني كشیيده    رسانه

كنند. بر مبنیاي نگیاه بیاومن      شده است، چه سرنوشتي پيدا مي

(Bauman & Lyon, 2013    بیه فضیاي مجیازي و رسیانه )   اي در

هیاي    توان اين ايده را طرح كرد كه اين نشانه  مدرنيتۀ سيال، مي

كشند يا آنهیا    ها را يا به بند مي  كه سوژهاند  معنايي ايدئولوژيک

كنند. سوژه در فضیاي    را از موقعيت مجازي خاصي اخراج مي

شیود. ايین     ها میي   مجازي ايدئولوژيک، گرفتار زنداني از نشانه

داري جديید را بیه ههین      تواند شیکلي از سیرمايه    وضعيت مي

ران طیور كیه در ديیدگاه برخیي متفکی        متبادر كند؛ البته همیان 

مدرن )ازجمله دلوز، گاتاري و ويريليو(   پساساختارگرا و پست

داري اشیتراک معنیايي و     شود، اين نگاه به سیرمايه   مشاهده مي

نظري چنداني با رويکردهاي نئوماركسيسیتي نیدارد؛ بلکیه در    

 8. دلوز و گاتیاري برخي مواقع، در تضاد آشکار با آن قرار دارد

كننید    صحبت مي   داري  هاي سرمايه  ( از آن دسته از نظام1987)

كییردن آنهییا بییه مرزهییاي  كییه ميییل و خلاقيییت را بییا هییدايت

گرايیي، سیرمايه، قیانون،      يافتۀ اجتماعي ازقبيل مصیر    سازمان

اي، طبقۀ اجتماعي و... قلمروبنیدي    پزشکي، خانوادۀ هسته  روان

ر طیو  داري، ميل و خلاقيت را بیه   هاي سرمايه  كنند. اين نظام  مي

كنند: آنها ميل را به توليد و مصر  كالا ربیط    ي كنترل ميمؤثر

اي از سیاختارها و    هاي اجتماعي را در شیبکه   دهند و سوژه  مي

كننید.   كننده گرفتار میي   روندهاي اجتماعي غيرشخصي و عادي

داري ارائیه    توصيفي كه دلیوز و گاتیاري از وضیعيت سیرمايه    

هیاي مشیتق     ركسيسم و مکتبدهند، در مخالفت با نظريۀ ما  مي

از آن قرار دارد. ماركسيسم طبقۀ اجتماعي را جايگاه سیركوب  

داند؛ اما دلوز و گاتیاري، يکایارچگي و     انقلاب مي تينهاو در

دانند كه تنوع را سركوب   اي مي  وحدت طبقۀ كارگر را اسطوره

هاي قومي   زنان يا گروه غالباًها   كند؛ براي مثال، ماركسيست  مي

راننید يیا بیا يیک طبقیۀ        هاي كشمکش طبقاتي مي  را به حاشيه

دهند. دلوز و گاتاري بیا    را پوشش مي   يگانه و فراگير همۀ آنها

                                                      
1 Deleuze & Guattari 

گوينید طبقیۀ اجتمیاعي تنهیا يکیي از        مراتب مي  رد اين سلسله

هاي طبقاتي   هاي متعدد ستم و نافرماني است. كشمکش  محمل

به نقل از وارد، نه محور آن ) اند و تنها بخشي از زندگي اجتماعي

8913 :111.) 

 1طیور كیه ويريليیو      داري، همیان   چنين شیکلي از سیرمايه  

دهد كه خود، مشتاق   هايي را شکل مي  گويد، سوژه  ( مي2005)

انید كیه    نمايش زندگي خصوصي خودشان در صفحۀ نمیايش 

كنید.    شمول را ايجیاد میي    جهان« 9ديدزني»درنهايت شکلي از 

شیمول را ابیزاري بنيیادي      ( اين ديدزني جهیان 2005) ويريليو

طیور   داند. ايین تبليغیات بیه     براي توسعۀ انفجاري تبليغات مي

داري و در نگیاهي    هیاي فکیري سیرمايه     معمول توسیط بنگیاه  

شود. او نهايت ايین فراينید را     تر ايدئولوژي مديريت مي  وسيع

چشیمي كیه بیر      هاي تک  نامد؛ نگاه غول  مي« شدن نگاه  جهاني»

هییايي كییه لحظییاتي   سییياه  كننیید و جعبییه  غارهییا حکومییت مییي

انید. چنیين     كننده از تاريخ را درون خودشان نهیان كیرده    تعيين

داري و   تییوانيم شییکل جديییدي از سییرمايه    اي را مییي  مسییئله

سییرانجام  (2005اسییتعمارگرايي قلمییداد كنییيم. ويريليییو )  

متوازن اسیتعمارگري  رشید نیا  »شدن جهان اجتماعي را   مجازي

هاي اين شکل جديید از اسیتعمارگري،     داند. نشانه  مي« مجازي

هییاي   پيوسییتۀ اينترنتییي و آغییاز بییه كییار بمییب  روابییط بییه هییم

هیاي    هاي مجیازي، شیاهراه    اند. منظور ويريليو از بمب مجازي

اطلاعاتي است. در چنين وضعيتي، ايیدئولوژي نقشیي بنيیادي    

تعريیف   يدئولوژيی ا يوالا ۀابیژ كتیاب  كند. ژيیژک در    ايفا مي

داننید چيسیت؛ امیا آن را انجیام       ماركسي از ايدئولوژي )نمیي 

كنید. او معتقید اسیت در      دهند( را دچار تغييري بنيادي مي  مي

اين تعريف ماركس، اهميت اساسي به دانستن داده شده اسیت  

و آنچه اهميت دارد، ناآگاهي يا آگاهي كاهب اسیت. در اينجیا   

گويد   شود؛ اما ژيژک مي  وژي مساوي با آگاهي كاهب ميايدئول

ايدئولوژي دراسیاس بیه كینش مربیوت اسیت نیه بیه دانیش.         

دهيم، نهفته اسیت نیه در     ايدئولوژي در واقعيتِ آنچه انجام مي

                                                      
2 Virilio 
3 

Voyeurism 
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دانيم. فرمول ژيیژک ايین اسیت: آنهیا       كنيم و مي  آنچه فکر مي

يیروي از  دهنید، در حیال پ    داننید بیا كیاري كیه انجیام میي        مي

دهنید. آنهیا خيلیي      اند؛ اما همچنان آن كار را انجام میي     فانتزي

اند؛ اما آنها را چنان انجیام    دانند كه امور واقعاً چگونه  خوب مي

 (.Žižek, 2009: 27-30دانند )  دهند كه انگار نمي  مي

 :2007) 8سياستاوراكاك. دارد يتيروا نيچن هم سميوناليناس

 كیه  كنید يمی  طرح را دهيا نيا لاكاني چپ  كتاب در( 199-200

 ثباتيب يها تيهو يبرا مستحکم ۀقلع کي ۀوعد سميوناليناس

 را مشیترک  تيی روا کيی  به يمعن و بافت دادن  قيازطر سوژه،

است محصول تقابل  يگفتمان سميوناليمبنا، ناس نيبر ا .دهد يم

نظر از تنها سميوناليناس« خودِ. »«يگريد»و « خود» ي ستيآنتاگون

از  زيی ن «يگیر يد» نيی بلکه ا ؛ستين وابسته «يگريد»به  يرسم

و  اسیت حضور داشته  ياز ساختار داخل يبخش صورت قبل به

اعمیال میداوم    قيی ازطر ،«گانیه يب» يزيی چ مثابۀبه تواند يم تنها

. شییود جیاد يا كنید،  يمی  تيییتثب را يكننیدگ قیدرت كیه حیذ    

 را يانتزفی  ،يلاكیان  کیرد يرو از يريی گبهیره  بیا  سياسیتاوراكاك 

 را سیم يوناليناس يگفتماندرون سميآنتاگون كه حفاظ کي ۀمثاب به

 سیبب  امیر  نيی ا. كند يم سميوناليناس ليتحل وارد ،كند  يم نهان

 احسیاس  خیود  تيهو ي ناممکن با رويارويي به سوژه، شود يم

 در «فقیدان » پابرجیابودن  وجیود  بیا  ب،يی ترت نيبید . نکند نياز

. شود  يم حفظ ليم تِيرضا و لذت گرفتن  پس به ديام گفتمان،

. دهید  ادامیه  رممکنيغ هد  پيرامون چرخش به تواند يم ليم

 ل،يی م ينیابود  و سیوژه  رفتننيازب بدون شود يم سبب امر نيا

. رديییبگ شییکل سییوژه در ليییم از تيرضییا ي فییانتز ينییوع

 بیییا و ژکيیی ژ دگاهيیی د يراسییتا  در( 2007) سياسییتاوراكاك 

 كنید  میي  تبيين را مسئله نيا ان،لاك ينظر کرديرو از يريگ بهره

 سییميآنتاگون چگونییه سییم،يوناليناس يکيدئولوژيییا ي فییانتز كییه

 اهيسی  ۀگانی يب کي و يخارج ديتهد کي ،را خود يگفتمان درون

 و «قیوم  لذتِ» اي «ملت لذتِ» بازگشت شاهد تا كند يم يمعرف

 در سیم يوناليناس. باشید  جامعه ياليخ سرنوشت گرفتندستبه

 در و شود کينزد يقوم تنش و نفرت به است نممک معنا نيا

                                                      
1 Stavrakakis 

 نينمیاد  سیاحت  از «اهيسی  يالکه» ۀمثاب به «يگريد» حذ  يپ

 نيا: داد حيتوض نيچن توان يم زين را يقوم نفرت. ديبرآ «خود»

 كنتیرل  بیراي  ياجتماع يهاگروه اي جامعه يبرا است ياوهيش

 عیدم  نيی ا فقیدان،  نيی ا دادننسیبت  قيازطر خود لذت فقدان

 دشیمن  ،يخیارج  يروين کي اقدام و عمل به يساختار مکانا

 نهیا آ بیه  نسیبت  رسید  يم نظر به كه است «يگريد» آن اي يمل

 .برديم يشتريب لذت

توان گفت ايدئولوژي بیا تسیخير ههنيیت و      جا مي تا بدين

هیاي    بوكي، آنها را اسیتعمار و بیه بیرده     هاي فيس  فانتزي سوژه

افتد شکلي از   نابراين، آنچه اتفاق ميكند؛ ب  بوكي تبديل مي  فيس

بیوكي    هیاي فیيس    استعمارگرايي جديد است كیه در آن سیوژه  

ديدگي به امري وارونه تبیديل    شوند و واقعيت ستم  استعمار مي

آيد واقعيیت نيسیت؛ بلکیه     شود؛ پس آنچه به نمايش درمي  مي

يک ناواقعيت ايدئولوژيک است كه جايگاه واقعيیت را اشیغال   

است؛ امیا ايین مسیئله بیه معنیاي وجودنداشیتن امکیان         كرده

بوكي از بنید ايیدئولوژي نيسیت.      هاي فيس  بخشي سوژه  رهايي

بخشیي از ايیین    تیوان بیراي رهییايي    مسیيرهاي مختلفیي را مییي  

 وضعيت ازلحاظ نظري ترسيم كرد.

در زمينۀ ديدگاه ريکور و دريدا  (113 :8936)استاوراكاكيس 

د. او معتقد است در چنیين شیرايطي، اميید    كن  بر اميد تأكيد مي

بخشیي جامعیه باشید. حیذ  اميید و        تواند محیور رهیايي    مي

گرفتن آن هم غيیرممکن اسیت و هیم نیامطلوب؛ زيیرا        ناديده

اي مرده است. ايین همیان ديیدگاهي     جامعۀ بدون اميد، جامعه

 نظیارت ( در كتیاب  Bauman & Lyon, 2013است كیه بیاومن )  
كند. او معتقد است ما در جامعۀ مدرنيتیۀ   مي بر آن تأكيد اليس

: 8936سيال، بايد به اميد، اميد داشیته باشیيم. اسیتاوراكاكيس )   

سیازي    ( بر طرح سياسي اميد كه از ديیدگاه او دموكراتيیک  181

شیهري در    هاي آرمان  كند. با وجود اين، او نگاه  است، تأكيد مي

سياسییي كنیید و معتقیید اسییت طییرح  ايیین زمينییه را نقیید مییي

انیداز جامعیۀ هماهنیگ      سازي اميد نبايد بیر چشیم    دموكراتيک

شناختن امتناع   رسميت  شهري استوار باشد؛ بلکه بايد بر به  آرمان

بار چنیين ریيیايي اسیتوار باشید. او معتقید        و پيامدهاي فاجعه
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ورزي   طوركلي سياسیت  و به -ورزي دموكراتيک   است سياست

زي و نابساماني، خصومت و جیدايي  ستي  تواند هم  هرگز نمي –

را از ميان بردارد. در عوض، هد  تثبيت يکاارچگي در عیين  

اي كیاملاً    وجودآوردن جامعیه   ستيزي و تنوع است؛ يعني به  هم

هاي خلاقانیه قیرار دارد و     ورزي  آورانه كه در احاطۀ شک  شک

اي   اش از تصیوير آيينیه    انگاري با دشمن فرضیي   ازطريق همان

از  بییه نقییل Beck, 1997گییذرد )  شییهري خییويش درمییي  مییانآر

( 1996) 8از موفیییهاو بیییه پيیییروي  (.188 :8936اسیییتاوراكاكيس، 

هیايي در توجيیه     گويد اكنون، موضوع مهم، يافتن اسیتدلال   مي

گستري دموكراسي ليبرال نيست؛ بلکیه آنچیه     عقلانيت و جهان

ه نقیل از  بی به آن نياز داريم، خلق خصايص دموكراتيک اسیت ) 

(. درنهايت، او بر نياز به يک چارچوب 188: 8936استاوراكاكيس، 

هیاي    اخلاقي جديید تأكيید دارد كیه در تعامیل بیا همیاهنگي      

شهري نباشد؛ بلکه در تعامل با بازشناسي امتنیاع    فانتزيک آرمان

ورزي دموكراتيیک باشید     منظور سياسیت   شهري به  چنين آرمان

 (.111: 8936استاوراكاكيس، )

( در همين زمينه و 117: 8913به نقیل از وارد،  دلوز و گاتاري )

بخشي از چنين وضعيتي   با نگاهي پساساختارگرايانه، راه رهايي

كنند. آنیان در كتیاب     هاي ريزوماتيک جستجو مي  را در هويت

از چنییدگانگي هويییت در قالییب تفکییر   فییلات سییطح هییزار

هیا و    ن ايیده، هويیت  كنند. براسیاس ايی    ريزوماتيک استفاده مي

هايي كه با همديگر همگیون نيسیتند، كنیار هیم قیرار        وضعيت

گيرد؛ درواقع، ايدۀ   گيرند و از اين وضعيت، زايش شکل مي مي

هیا،    كنید، هويیت    ريزوماتيک، تکثر و چندگانگي را پررنگ مي

ها و تفکیرات معنیايي مختلیف را بیه يکیديگر پيونید         فرهنگ

پيوندهاست كه رابطۀ معنیايي جديیدي   دهد و از درون اين   مي

اي  شیود. هويیت تفکیر ريزومیي، هیويتي چندشیبکه        متولد مي

شیکند و دوبیاره    تکرار میي   است؛ هويتي كه خود را بسيار و به

ها بين تفکرات خطي قیرار    كند؛ درواقع، ريزوم پيوند برقرار مي

كننید. عیلاوه بیر ايین، در      گيرند و آنها را به هم مرتبط میي  مي

کر دلوز و گاتاري، تمايزي بين مركز و حاشيه وجود ندارد؛ تف

                                                      
1 Mouffe 

اي آزاد و شیییناور از روابیییط،  بلکیییه آنچیییه هسیییت شیییبکه

هاسیت. هیيو وجیود     هیا و تضیعيف   هیا، تقويیت   تنيدگي درهم

كنید؛   يکاارچه، واحد و ناخودآگاهي اين شبکه را رهبري نمیي 

كننید كیه    بنابراين، دلوز و گاتیاري بیر ايین مسیئله تأكيید میي      

وبژكتيويته را بايد امري دانست كه ازطريق مدارهاي پيچيیدۀ  س

فرهنگ و جامعه بسط يافته يا در سراسیر ايین میدارها پخیش     

ها را از ميیان   شده است؛ يعني خودآگاه چيزي از گسترۀ نشانه

هاي متفاوت میادي و اجتمیاعي در خیود دارد. از ايین      جريان

شخصي به شیما   مثابۀ تجربۀ ها به ها و گرايش ديدگاه، خواست

طیور   ديگیر، آنهیا بیه    عبیارت    اند؛ به تعلق ندارند؛ بلکه عمومي

مداوم در تجربه و شیرايط اجتمیاعي عينیي توليید و بازتوليید      

هیاي پايیدار را    طور كلي، دلیوز و گاتیاري هويیت    شوند. به مي

مثابیۀ   دانند، از تفاوت و چندگانگي ريزومي به پنداري مضر مي

هاي متکثر تأكيید   و بر نياز به تحقق ميلتنها راه رهايي تجليل 

هیاي   كنند كه در جهان جديد تفاوت كنند. آنان استدلال مي مي

هیاي   هیا يیا ماهيیت    توان آنها را به بنيان ناب غلبه دارند و نمي

را جريیان تغييیر و حركیت دائیم     « خیود »نهفته تقليل داد. آنها 

ل دانند كیه هیم در بسیياري جهیات گسیي      ها مي اميال و عطش

كنید؛ بنیابراين،    شود و هم بسياري از تأثيرات را جذب میي  مي

كننید، هیم     داري برداشیت میي    آنچه دلوز و گاتاري از سیرمايه 

هايي ماهوي با ماركسيسم و نئوماركسيسیم دارد و هیم     تفاوت

بخیش    هیاي رهیايي    برخلا  ماركسيسم و نئوماركسيسم، رگیه 

 بیه  Deleuze & Guattari, 1987غيرطبقاتي را درون خیود دارد )  
 (.8931نقل از محمدپور، 

 

شناسیروش

نگیاري    مردمنگاري انتقادي مجازي است.   روش پژوهش مردم

انتقادي ازلحاظ پارادايمي، به پیارادايم انتقیادي متعلیق اسیت.     

نگییاري انتقییادي، رئاليسییم تییاريخي و    شناسییي مییردم  هسییتي

اسییت و  گرايانییه  شناسییي آن از نییوع تعییاملي و ههیین  معرفییت

بخشي دارد.   شناسي آن ماهيتي گفتگويي، جدلي و رهايي  روش

هاي زير سیتم و    نگاري انتقادي بيشتر دربارۀ افراد و گروه  مردم
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هیاي غيرضیروري را     كنید كیه سیركوب    در حاشيه مطالعه میي 

هییاي   تكننیید و در جهییت تحقییق فرصیی  تاحییدي تجربییه مییي

(.  :61Thomas, 1993هاسیییت )  جیییايگزين ايییین سیییركوب

نگاري انتقادي مجازي، همين ايده را در فضیاي مجیازي     مردم

نگیاري    كنید. در میردم    شناختي دنبیال میي    مثابۀ بستري روش به

نگییاري نظيییر مصییاحبه و    هییاي سیینتي مییردم   مجییازي، روش

هیاي آنلايین ماننید مشیاهدۀ       هیاي ميیداني بیا روش     يادداشت

. (2015Hine, 2000 ;2005 ;شیوند )   مشاركتي آنلاين تركيب میي 

نگیاري انتقیادي     نگاري انتقادي مجازي، از بنيادهاي مردم  مردم

نگارانیه در فضیاي مجیازي اسیتفاده       منظیور پیژوهش میردم    به

هیايي را در فضیاي مجیازي      كند. اين روش وضعيت گیروه   مي

انید   كنید كیه عمومیاً در جامعیۀ واقعیي در حاشیيه        بررسي مي

(Gwynne, 2003: 52) . بییودن و   وضییعيت درحاشییيهوقتییي از

شود، بررسي نقیش ايیدئولوژي    مطالعۀ انتقادي آن صحبت مي

هم اهميت خواهد داشت؛ بنابراين، ايیدئولوژي و نقیش آن در   

شناختي براي   ديدگي كردهاي ايران از منظر روش  وضعيت ستم

 پژوهش حاضر اهميت دارد.

 

میدانپژوهش

خير پس از رشید  هاي ا  بوک است. در سال  ميدان پژوهش فيس

بیوک    نگارانیه در فیيس    هاي مردم  بوک، پژوهش  استفاده از فيس

Piacenti et al., ; Gwynne, 2003. ن. کانید )  هیم افیزايش يافتیه   

هیايي اسیت كیه كردهیاي       اين ميدان، شامل همۀ كنش(. 2014

گیذاري    اشیتراک   دهند كه شامل بیه   بوک انجام مي  ايران در فيس

هیا و...    يديوها، نظرها، عضوشیدن در گیروه  مطالب، تصاوير، و

 است.

 

گیریهاونمونهگردآوریداده

هاي پژوهش بر مبناي رويکرد روشیي و تحليلیي، از نیوع      داده

اسیت. دادۀ غنیي شیامل هیر      (Charmaz, 2014) 8هاي غني  داده

                                                      
1  Rich Data 

تواند در رسيدن به اهدا  پژوهش كمک   است كه مي   نوع داده

هاي پیژوهش شیامل مصیاحبۀ عميیق       داده كند. بر اين اساس،

آنلاين و واقعي، مشاهدۀ مشیاركتي، مشیاهدۀ غيرمشیاركتي و    

همیراه   بوكي است كه شرح كامل آنهیا بیه    مدارک و اسناد فيس

 آمده است. 8ها در جدول   تعداد و نحوۀ انتخاب نمونه

 1گيیري هدفمنید تركيبیي     گيري از نیوع نمونیه    روش نمونه

راينییدي و در قالییب انییواع مختلییف  صییورت ف اسییت كییه بییه

اي( انجیام شیده     برفي، شبکه  گيري هدفمند )نظري، گلوله  نمونه

صورت كه ابتدا، صیفحات عمیومي و تصیاوير و     است. بدين 

شیده در ايین صیفحات بررسیي      ويدئوهاي به نمايش گذاشیته 

شدند. معيار انتخاب صفحات عمومي، ميیزان نمیايش مسیائل    

ن از يییک طییر  و پرسییش از   مییرتبط بییا كردسییتان ايییرا   

شییوندگان ازطییر  ديگییر بییوده اسییت؛ درواقییع، از    مصییاحبه

شوندگان خواسیته شیده اسیت صیفحات عمیومي در        مصاحبه

بوک را معرفیي كننید؛ صیفحاتي كیه مسیئلۀ اصیلي آنهیا          فيس

ديدگي كردهاسیت. تعیداد     طور خاد ستم كردستان ايران و به

و صیفحاتي   اعضاي اين صفحات هم ملاک ديگر بیوده اسیت  

انید. معيیار انتخیاب      اند كه اعضاي بيشتري داشیته   انتخاب شده

تصاوير و ويدئوها، ميیزان نمیايش مسیائل كردسیتان ايیران و      

ديدگي كردها در آنها بوده است. پس   طور خاد مسئلۀ ستم به

از تحليل اوليۀ اين صفحات، صفحات شخصي افرادي مطالعیه  

بیوک بیه اشیتراک      فيس شدند كه موضوع اصلي مباحثي كه در

ديیدگي    ويژه مسئلۀ سیتم  گذارند، مسئلۀ كردستان ايران و به  مي

گيیري هدفمنید )از     كردهاست. اين افراد بر مبناي روش نمونه

صیورت همزمیان، مشیاهدۀ     برفي( انتخاب شدند. به  نوع گلوله

هیاي    شیده در گیروه   غيرمشاركتي هم آغاز شد و مباحث طرح

شده  ها و نظرهاي ارائه  نبال شدند. ديدگاهشده د مختلف انتخاب

شده بررسیي شیدند. هنگیام     در زير مطالب به اشتراک گذاشته

هیا هیم ادامیه داشیت. روش       مشاهدۀ غيرمشیاركتي، مصیاحبه  

برفیي بیود. هكیر      گيري گلولیه   شده، نمونه انتخاب افراد مصاحبه

                                                      
2 Mixed Purposive Sampling 
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ها از ابتداي پژوهش آغیاز    اين نکته ضروري است كه مصاحبه

ند و در فرايند پژوهش ادامه پيدا كردند. مشاهدۀ مشاركتي شد

هم پس از اتمام مشاهدۀ غيرمشاركتي انجام شد كیه براسیاس   

شیده مطیالبي را    هاي مختلف انتخاب  آن، پژوهشگران در گروه

هاي ديگران را بررسي كننید. در    به اشتراک گذاشتند تا واكنش

بادل نظیر شیدند و   برخي موارد با كاربران ديگر وارد بحث و ت

صورت فعالانه عضو شدند. بیراي رعايیت     ها به  در برخي گروه

هیاي اوليیه،     هیا و داده   گيري نظري، هر كدام از مصیاحبه   نمونه

هیاي اوليیه، بیا      تحليل اوليه شیدند؛ سیاس بیر مبنیاي تحليیل     

هیاي    شدۀ بعدي، مصاحبه شید يیا بیا روش    هاي انتخاب  نمونه

آوري شییدند. معيییار اتمییام    جمییعهییاي مییرتبط    ديگییر داده

 گيري، اشباع نظري بود.  نمونه



هانمونهانتخابمعیارهایوهانمونهها،دادهنوع-1جدول

 

 ها  معيار انتخاب نمونه تعداد/مدت نوع نمونه نوع داده رديف

 گيري نظري  برفي/نمونه  گيري گلوله  نمونه مصاحبه 93 هاي ساختارنيافته  مصاحبه مصاحبۀ عميق 8

1  

مشاهدۀ 

 غيرمشاركتي

 91ماه ) 89 بررسي صفحات عمومي

 صفحه(

ديدگي/پرسش از   ميزان طرح مسائل مرتبط با ستم

 شوندگان  مصاحبه

بوكي و   هاي فيس  بررسي گروه

شده در  پيگيري مباحث مطرح

 آنها

ط با هاي فعال مرتب  شوندگان دربارۀ گروه  پرسش از مصاحبه گروه( 96ماه ) 89

 برفي  گيري گلوله  مسائل كردستان/نمونه

 1967ماه ) 89 هاي كاربران  نظرها و ديدگاه

 نظر(

 ديدگي كردها  ميزان طرح مسائل مرتبط با ستم

 683ماه ) 89 بررسي صفحات شخصي كاربران

 صفحه(

برفي/كاربران   گيري گلوله  شوندگان/نمونه  پرسش از مصاحبه

بوكي مرتبط با مسائل   فحات فيسها و ص  فعال در گروه

 كردستان

9  

مشاهدۀ 

 مشاركتي

گذاري مطالب در   اشتراک به

 هاي عمومي  گروه

 883ماه ) 1

 مطلب(

هاي فعال مرتبط با   شوندگان دربارۀ گروه  پرسش از مصاحبه

 ديدگي كردها )انتخاب گروه(  مسائل كردستان و ستم

ديدگي كردها در   سائل مرتبط با كردستان و ستمميزان طرح م ماه 1 ها  مشاركت در بحث

 ها و صفحات مرتبط با مسائل كردستان  هاي گروه  بحث

تبادل نظر با كاربران ديگر در 

 بوک  فيس

ديدگي كردها در   ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستم ماه 1

 ها و صفحات مرتبط با مسائل كردستان  هاي گروه  بحث

اد و بررسي اسن 6

 بوكي  متون فيس

ديدگي كردها در   ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستم تصوير 1183 بوكي  تصاوير فيس

 شده هاي بررسي  تصاوير موجود در صفحات و گروه

ديدگي كردها در   ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستم ويدئو 881 بوكي  ويدئوهاي فيس

 شده هاي بررسي  ت و گروهويدئوهاي موجود در صفحا
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هاروشتحلیلداده

هیا از روش نظريیۀ     بر مبناي روش پژوهش، براي تحليیل داده 

معتقید اسیت    (2014) 1استفاده شید. چیارمز   8مبنايي برساختي

هیاي تحليیل در     نظريۀ مبنايي برساختي نسبت به ديگیر روش 

بندي،   هاي ديگر بيشتر بر دسته  نگاري اولويت دارد. روش  مردم

بندي و توصيف واقعيت تأكيد دارنید؛ امیا     بندي، اولويت  مقوله

هیاي غنیي، توصیيف      نظريۀ مبنايي برساختي با تمركز بیر داده 

دهد و سبب توسیعۀ نظیري در     عميق و تفسير غني را ارائه مي

شیود. در ايین     هیاي نظیري میي     قالب دياگرام نظیري و نقشیه  

افتید؛    ري اتفیاق میي  رويکرد به جاي كشف نظري، توسعۀ نظی 

اي بیرخلا  رويکردهیاي ديگیر نظريیۀ مبنیايي،        چنين توسعه

هیا و ديیدگاه پژوهشیگر و      هیاي ميیداني، ارزش    محصول داده

ادبيات نظري پيشين است. همين عامیل هیم در انتخیاب ايین     

ها تأثير داشته اسیت.   مثابۀ روش تحليل داده رويکرد تحليلي به

هیر داده، كدگیذاري اوليیه،     از گیردآوري بر اين اساس، پیس  

انجام شد. در كدگیذاري  و كدگذاري متمركز  9نويسي  يادداشت

سمت ارائیۀ   تر شدند و حركت به متمركز، كدهاي اوليه انتزاعي

پیس از انجیام كدگیذاري    نظريه يا دياگرام نظري تسريع شید؛  

اوليه و كدگذاري متمركز، در مرحلۀ كدگیذاري نظیري رابطیۀ    

آمده برقرار شد و مقولۀ مركزي  دست تلف بههاي مخ  بين مقوله

هیا بیا    به دست آورده شد. درنهايت بیر مبنیاي ارتبیات مقولیه    

 اي، دياگرام نظري ارائه شد.  يکديگر و با مقولۀ هسته

 

هاارزیابیکیفیتواعتباریافته

تفسیير و  لازم است مشخص شود كه آيیا   اتمام تحليلپس از 

دار اسیت يیا     كننیدگان معنیي    پژوهشگران ازنظر شركت تحليل

در فراينید نظريیه    آنهیا خير. همچنين از درستي وقايع و توالي 

براي رسیيدن بیه   (. Creswell, 2012: 442اطمينان حاصل شود )

نفیر از   7و نتاي  آن بیه   آمده  دست دياگرام نظري بهاين هد ، 
                                                      
1

Constructivist Grounded Theory 
2 Charmaz 
3
 Memoing 

بوكي كه با آنها مصاحبه شده بود، نشیان داده و    كنشگران فيس

د رسيدن به دياگرام براي آنها تشريح شد. هد ، فهم اين فراين

هیاي آنهیا، نظیر      شده از گفتیه  بود كه آيا واقعاً تفسيرهاي انجام

هاي حاصیل از ايین كیار      خود آنها هم بوده است يا خير. يافته

شیده تیا حیدود     نفر با تفسيرهاي ارائه 7بيانگر اين بود كه هر 

بندي هیم بیراي     از فن زاويه زيادي موافق بودند. علاوه بر اين

ها استفاده شد. بر اين مبنیا، سیعي     ارزيابي اعتبار و كيفيت يافته

هیا، بررسیي     شد با درگيري مداوم و مستمر ههني خود بیا داده 

هاي   همچنين از دادهپذير شود.   وسعت و عمق اطلاعات امکان

هیا اسیتفاده شید      متنوع و گسترده براي اعتباربخشي به تحليیل 

ها، پژوهشیگران    پس از كدگذاري دادهبندي اطلاعات(.   زاويه)

نفر ديگر كه در حوزۀ مسائل مرتبط با كردسیتان فعاليیت    9از 

را كدگذاري كنند تا درستي و  ها  دادهاند، خواستند برخي   داشته

آمیده ارزيیابي شیود     دسیت  هیاي بیه    اعتبار كدگذاري و مقولیه 

نفیر تیا    9گر اين بیود كیه هیر    . نتاي  بيانبندي كدگذار(  )زاويه

هاي مشابه را انجیام داده بودنید. تنهیا      حدود زيادي كدگذاري

تفاوت بیه مقولیۀ مركیزي مربیوت بیود كیه در ايین پیژوهش         

نفیر   9شدن ستم، مقولۀ مركزي بود؛ اما كدگذاري ايین    كالايي

بيانگر اين بود كه اين عنوان كارآيي چنیداني نیدارد. مصیاحبه    

شدن سیتم، بیه نیوعي تحميیل       نشان داد كالاييبا دو نفر ديگر 

هیا بیوده اسیت و پیس از بررسیي دوبیارۀ         پژوهشگران بر داده

 شدن ستم تغيير پيدا كرد.  ها، مقولۀ مركزي به ابزاري  داده

 

هایافته

اي اجتمیاعي اسیت كیه در هیيو شیرايطي         ديدگي پديیده   ستم

طیور   بوک و به  اي كه در فضاي فيس  پذيرفتني نيست؛ اما مسئله

رو هسییتيم، شییکلي از  بییوک كییردي بییا آن روبییه  خییاد فییيس

شدن ستم است كه در ارتبیات تنگاتنیگ بیا ايیدئولوژي       ابزاري

قرار دارد؛ درواقع، مسئله اين است كیه سیتم بیه كیالا و ابیزار      

هاي ايیدئولوژيک گونیاگون     تبديل شده است كه بين وضعيت

بیا شیکلي از    در حال چیرخش اسیت؛ بنیابراين، میا درعمیل     
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رو هسیتيم. ايین    شدن و معنیازدايي از سیتم روبیه    ايدئولوژيک

مسئله فرايندي دارد كه از برساخت ايدئولوژيک لیذت قیومي   

بخشیي    كیردن رهیايي   شود و درنهايت به كانیاليزه   ازلي آغاز مي

هیاي ايیدئولوژيک     شود. در اين ميان میا بیا برسیاخت     ختم مي

شیدن سیتم     درنهايت به ابیزاري  شويم كه  رو مي گوناگوني روبه

 آمده است: 1دهند. جزئيات اين فرايند در جدول   شکل مي


هادادهکدگذاریازاحصاشدهمقولاتومفاهیم-2جدول

ف
ردي

 

مقولۀ  مقولات عمده مقولات مفاهيم

 مركزي

ت بردن از قدم مثابۀ امري تاريخي، لذت يايي، هويت كردي بهریمثابۀ فضايي  گذشته به 8

 تاريخي كردها، وجود تاريخ باشکوه كردها ۀفاضل ۀمدين كردها، وجود

 وجود لذت

 قومي ازلي

 

 

 

سرقت لذت 

 مثابۀ ستم قومي به

ي
زار
اب

 
ي(
هاي
س ر
انو
م/ژ
ست
ش 
زاي
م)
ست
ن 
شد

 

مثابۀ عامل  هاي ديگر به  شدن آثار تاريخي كردها توسط ديگران، استعمارگري دولت دزديده 1

ازجمله  نمادهاي ملي كردها رفتن سرقت رفتن تاريخ كردها، به تسرق فراموشي تاريخ، به

 شاهنامه

 سرقت

 لذت قومي

دولتي   ، بيويراني شکوه تاريخي كردها توسط ديگري، مثابۀ سارق ميل قومي به يديگر 9

مثابۀ دليل نابودي تاريخ  ها به  رفتن شکوه تاريخي، ستمگري دولت مثابۀ علت ازبين كردها به

 كردها

 ايندفر

سرقت لذت 

 قومي

، امکان بازگرداندن نمادهاي ملي و تاريخي رفته سرقت به شکوه تاريخي رفتنگ  بازپسامکان  6

گرفتن شکوه تاريخي، لزوم مبارزه براي   كردن كردها از امکان بازپس  كردها، لزوم آگاه

 گرفتن لذت قومي  بازپس

اميد به بازگشت 

 لذت قومي

بري  كولمثابۀ رن  كردها،  رن  كردها، حلبچه به  مثابۀ ي كردها، انفال بهتاريخاندوه و رن   7

 بردن هاي تاريخي فراوان كردها در زمينۀ رن   كردها، تجربه مثابۀ رن  به

بازتعريف 

 تاريخي رن 

 

انباشت تاريخي 

ثابۀ عاملان م ها به  شدن تاريخي رن  كردها، دولت انباشت تکرار تاريخي آوارگي كردها، 1 رن  قومي

 عاملان فراموشي مثابۀ به ها  دولت مثابۀ فرايندي تاريخي، تکرار رن  كردها، رن  كردها به

 رن 

بازتوليد تاريخي 

 رن 

انباشت تاريخي ، لزوم آگاهي كردها از ستم ديگري، مثابۀ عامل ستم بر كردها ديگري به 5

مثابۀ  رن  تاريخي كردها بهيدگي كردها، د  مثابۀ عاملان ستم ها به  دولتديگري بر كردها،  ستم

 مثابۀ واكنش نسبت به ستم تاريخي طلبي كردي به  تجزيه محصول ستم ديگري بر كردها،

بازتعريف 

ايدئولوژيک 

 گي  ديد  ستم

 

ديدگي  ستم  

 مثابۀ ايدئولوژي به

ها   دولت ،رهاشدن از ستم ديگريمثابۀ  استقلال كردستان بهتکرار تاريخي ستم بر كردها،  1

مثابۀ عامل قطع فرايند ستم بر  ناسيوناليسم كردي به ديدگي كردها،  مثابۀ عاملان تداوم ستم به

 كردها

بازتوليد تاريخي 

 ديدگي  ستم

، مثابۀ رهايي به بردن ديگري ، ازبينمثابۀ رهايي فاشيسم كردي به، رهايي مثابۀ استعمارزدايي به 3

 مثابۀ عامل رهايي ، ناسيوناليسم كردي بهيمثابۀ رهاي دولت كردي بهايجاد 

بخشي   رهايي

 ناسيوناليستي

 

بخشي   رهايي

مثابۀ  كانتونيسم بهخواهي،   مثابۀ ضد دولت مثابۀ رهايي، رهايي به دموكراسي روژاوايي به 81 مثابۀ تعارض به

 شدن تفکر  ييروژاوامثابۀ رهايي،  ، مقاومت بهبوكچنيسم روژاواييمثابۀ  ، رهايي بهآلترناتيو

 مثابۀ رهايي به

بخشي   رهايي

 روژاوايي

 فساد كردي، مبارزه با سياست از زدايي  فرهنگ و هويت كردي، خيانت از زدايي  سياست 88

 وفاداري تغيير كردي، لزوم عقلانيت در كردي، بازانديشي سوژۀ از زدايي  سياسي، ايسم

وطن به حزب از كردها  

بخشي   رهايي

 فرهنگي

 





 

 99 بوک  فيسگي كردهاي ايران در   ديد  انتقادي برساخت ستم   مطالعۀ داري مجازي، زايش ستم و ژانوس رهايي:  سرمايه



مثابۀستمالف(سرقتلذتقومیبه

شدن آن از   ديدگي كردها و ابزاري  روايت معنازدايي از ستم

شود؛ درواقع، ما در اينجا بیا    مسئلۀ سرقت لذت قومي آغاز مي

رو  گانۀ كنش، سوژۀ مجازي و لذت قیومي روبیه    يک حلقۀ سه

هستيم كه در ارتبات با همديگرند. ايدئولوژي ماننید زنجيیري   

كند تا بتوانید روايتیي را     سه مورد را به همديگر مرتبط مياين 

يابي به منافع خويش برساخت كند. اولين پازل اين  براي دست

روايت اين است كه لذت قیومي ازلیي، برسیاخت پيیدا كنید؛      

هییاي مختلییف )ناسيوناليسییم كییردي،     درواقییع، ايییدئولوژي 

لیف  هیاي مخت   بیوک بیه شیيوه     گرايي كردي و...( در فيس  چپ

اند كه براي كردهیا نیوعي لیذت ازلیي و تیاريخي       دنبال اين به

هاي مجازي كرد بفهماننید كیه كردهیا      شکل بدهند و به سوژه

اند كه در آن در آرامیش و صیلح و     تاريخ باشکوه قومي داشته

انید و هیيو سیتمي بیر آنهیا تحميیل         كیرده   پايداري زندگي مي

ن فضاي تیاريخي  شده است. مسئلۀ مهم اين است كه چني  نمي

هیا چنیين فضیايي از      و ازلي دراساس وجود ندارد. ايدئولوژي

كنند كه دسترسیي بیه آن     لذت قومي را به طريقي برساخت مي

پیذير نباشید و آنیان نتواننید در       هاي كیردي امکیان    براي سوژه

واقعيت آن را به دست بياورند؛ درواقیع، امکیان طیرح چنیين     

هیا بیه ايین فضیاي ازلیي        شتن سوژهندا اي تنها با دسترسي  ايده

گيرد. چنين سیتمي وجیود نداشیته اسیت و       ناممکن شکل مي

منظور اين است كه اين ستم، از واقعيت خويش تهیي شیده و   

آميخته اسیت. يکیي از     هاي ايدئولوژيک قومي در هم   با انگاره

 گويد:  شده در اين زمينه چنين مي افراد مصاحبه
 آتشکده چقدر ببين خودمونو بر و دور همين كن نگاه»

 دن؟ میي  نشیون  چيیو  اينیا . داريم باستاني آثار چقدر. داريم

 و داشیتيم  تیاريخ  خيلیي  گذشیته  تیو  میا  كیه  دن میي  نشون

 .«بوديم ملت و حکومت

 دربیارۀ  مطلبیي  زيیر  در بوكي  فيس كنشگران از ديگر يکي

 چنیين  كردها بودن دموكراتيک و كردستان تاريخ در دموكراسي

 :است كرده رنظ اظهار
 پادشیاهي  گروهیي  سيسیتم  يیک  داراي هميشه كردها»

 انید؛   نگرفتیه  تصیميم  تنهیايي  بیه  گاه  هيو پادشاهان و اند  بوده

 .«اند  بوده مردمي قدرتمند مشاوران داراي هميشه بلکه

طور كیه هكیر شید، ايین برسیاخت يیک برسیاخت          همان 

ايدئولوژيک است كیه از واقعيیت خیويش تهیي شیده اسیت.       

هاي تیاريخي را نمیايش     هايي از واقعيت  ئولوژي تنها بخشايد

دهد كیه در زمينیۀ برسیاخت ايین گذشیتۀ ازلیي باشیند و          مي

هايي كه چنين تصوير و نمايشي را مخدوش كننید، از    واقعيت

شوند. در گام بعدي اين مسئله برساخت   اين نمايش حذ  مي

ست و ديگیر  كند كه كردستان در حال حاضر اينگونه ني  پيدا مي

خبري از شکوه تاريخي و فرهنگي وجیود نیدارد. ايیدئولوژي    

اين شکوه تاريخي « ديگري»كند كه   اين مسئله را برساخت مي

تیوان شیکلي     و فرهنگي را به سرقت برده است. اين امر را مي

هاي غالیب    ها توسط ايدئولوژي  از كاشت ايده در ههنيت سوژه

ايیدئولوژي بیا حیذ  اقیوام     بوک كردي قلمداد كیرد.    در فيس

ديیدگي و تقليیل آن بیه      ديگر از روايت و داسیتان كلیي سیتم   

هیاي وابسیته بیه آنیان را       ديدگي كردها، اين اقوام و دولت  ستم

كند كه گذشتۀ تاريخي و لذت قومي )كه آن  كساني تعريف مي

اند و در گام   هم برساختي ايدئولوژيک است( را به سرقت برده

هیاي كیردي     بوک، سوژه  گذاشتن آن در فيس  ايشبعدي با به نم

هیر حیال،    كند؛ به   را آمادۀ پذيرش چنين روايت و داستاني مي

كند. يکي   در اين گام ايدۀ سرقت لذت قومي برساخت پيدا مي

 گويد:  شده در اين زمينه چنين مي از افراد مصاحبه
 كردن تموم خودشون اسم به و بردن نوروزو و اومدن»

 .«والا فرهنگيه دزديه اين. هاس ترک عيد نوروز گفتن و

تا اينجا ما با برسیاخت لیذت قیومي و سیرقت آن توسیط      

رو  )كییه عمومییاً روايتییي ايییدئولوژيک اسییت( روبییه« ديگییري»

هیاي موجیود، فراينید      هستيم؛ اما در گیام بعیدي، ايیدئولوژي   

اي كیه در اينجیا مطیرح      كنند. مسئله  سرقت لذت را تشريح مي

سیارق لیذت قیومي كردهیا و     « ديگري»د اين است كه شو   مي

عامل ويراني تاريخ باشکوه آنان اسیت. در ايین حالیت، همیۀ     

تقليیل  « ديگري»عوامل دخيل در ويراني تاريخ كردها به عامل 

پذير است: جنبۀ اول  بحث كنند. اين تقليل از چند جنبه   پيدا مي
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 اين است كیه سیاختارهاي درونیي جامعیۀ كیردي كیه چنیين       

انید.    اند، حذ  و به حاشيه رانیده شیده    اي را شکل داده  مسئله

كليتي است كه برساخت پيدا « ديگري»جنبۀ دوم اين است كه 

در چنیين رخیدادي   « ديگیري »كرده است و همۀ سیاختارهاي  

در اين زمينه نقشي داشته باشد( « ديگري»)حتي با فرض اينکه 

و كليت واحید  ، يک ساحت «ديگري»شوند و   دخالت داده مي

شیده   شود. يکي ديگر از افراد مصاحبه  و يگانه فرض گرفته مي

 گويد:  در اين زمينه چنين مي
. خودشون برا بردن را ما فرهنگ و تاريخ و اومدن اونا»

 امیا  بیوده؛  كردها مال ايلام و كرمانشاه تو ها ايراني آثار همۀ

 .«دزدن مي دارن الانم. دزديدنش و بردن اونا

شیود، اميیددادن     مي كه در اين مرحله مطرح میي مسئلۀ مه

گیرفتن لیذت     بوكي براي بیازپس   هاي فيس  ايدئولوژي به سوژه

بخشي را   رفته است. ماهيت و فرايند اين اميد و رهايي سرقت به

اي میاهيتي    كننید. چنیين مسیئله     ها طراحي مي  خود ايدئولوژي

ا بیا شیکلي از   كشد. می   بخشي را به تصوير مي  دوگانه از رهايي

هیاي موجیود آن را     رو هستيم كه ايدئولوژي بخشي روبه  رهايي

بخشي اين است كیه    كنند. ماهيت اين رهايي  تبليغ و ترسيم مي

طور   ديدگي رهايي پيدا كنند. همان   كردها بايد از وضعيت ستم

بخشي ايیدئولوژيک اسیت و     كه بحث شد، اين شکل از رهايي

كنید.    از بندگي و ستم را توليید میي   در واقعيت، شکلي جديد

هیاي بعید دربیارۀ آن      بخشي كه در بخیش   شکل دوم از رهايي

بحث خواهد شد، رهايي از وضعيت ايیدئولوژيکي اسیت كیه    

ديدگي را تعريف و در گام بعد، در شکلي جديد بازتوليد   ستم

بیوک كیردي بيشیتر نمايیان       هر حال، آنچه در فيس كند. به   مي

يدئولوژيک مسیئله اسیت كیه ايین هیم بیه سیلطۀ        است، بعد ا

گردد. هرچند اعتقاد میا    بوک كردي برمي  ها در فيس  ايدئولوژي

هیايي    بر اين است كه درون اين سلطۀ ايیدئولوژيک، مقاومیت  

آورند كه بر گفتگوي قومي تأكيد دارنید.   برمي بخش سر  رهايي

 دعیاي ا دربارۀ پستي زير در بوكي  فيس كنشگران از ديگر يکي

 كردسیتان  اسیتان  در ايرانيیان  توسط كردها تاريخي آثار سرقت

 :است نوشته چنين

 و كنیيم  حركتي آن جاي به كنيم؟ مي ناله همه اين چرا»

 كردهیا  مبیارزۀ . بگيیريم  پیس  بريم بقيه بردن، كه هويتمونو

 .«اول از بوده همين سر همش

گرفتن لذت  شود، لزوم پس  اي كه در اينجا مطرح مي  مسئله

بیه  « ديگیري »كنند توسط   ها ادعا مي  قومي است كه ايدئولوژي

ديیدگي فرهنگیي كردهیا از ديیدگاه       سرقت رفتیه اسیت. سیتم   

ايدئولوژي، محصول فرايند تاريخي تعامل و ارتبات با ديگیري  

ت؛ برسیاختي  است؛ اما اين فرايند، برساختي ايیدئولوژيک اسی  

بخشییي واقعییي را مسییدود و     كییه همییۀ مسییيرهاي رهییايي  

هاي ايیدئولوژيک خیودش     بخشي را تنها از مسير انگاره  رهايي

ديیدگي    هايي از تقليل سیتم    كند. علاوه بر اين، شکل  تفسير مي

هاي قبلیي آمید.     اند كه شرح آنها در بخش در اين مسئله دخيل

رو  ديیدگي روبیه    از سیتم  در اين گام، ما بیا برسیاخت شیکلي   

طیور كلیي ايین سیتم،      هستيم؛ اما چیون ايین برسیاخت و بیه    

ها در حیال معاملیه بیا آن      ايدئولوژيک شده است و ايدئولوژي

توان گفت سیتم در    اند، مي يابي به اهدا  خودشان  براي دست

شییدن بییه كالاسییت. ايیین گییام اوليییه در زمينییۀ    حییال تبییديل

 شدن ستم است.  ابزاري

نباشتتاریخیرنجب(ا

هییاي موجییود در   طییور كییه هكییر شیید، ايییدئولوژي   همییان

شدن ستم را با برساخت   بوک كردي، اولين گام در ابزاري  فيس

دارند؛ امیا ايین     برمي« ديگري»رفته توسط   سرقت لذت قومي به

مسئله بيشتر از آنکه عيني باشد، ههني است. شواهد مستقيم و 

نيسیت. آنچیه نمیايش داده     مشخصي از اين لیذت در دسیت  

پذير است و نه  شود وضعيتي پيشاتاريخي است كه نه تحقق  مي

بودن آن را بررسي كرد؛ درواقع، لذت  توان درستي و واقعي  مي

قومي كه ايدئولوژي در وضعيتي پيشیاتاريخي آن را برسیاخت   

بیوكي    هیاي فیيس    كند، ماهيتي ناممکن دارد و بیراي سیوژه    مي

پذير است؛ هرچند نمودهاي عيني اين مسئله نا كردي دسترسي

تییوان مشییاهده كییرد. بییراي نمونییه يکییي از افییراد   را هییم مییي

 بوک خويش چنين نوشته است:  شده در صفحۀ فيس  بررسي

 كردي شاهنامۀ داريم الانم و بوده كردي اصل در شاهنامه»
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 شیاهنامۀ كردهیا   و اومدن ديگران اما اينجاها؛ و كرمانشاه تو را

 .«كردن اش فارسي و برداشتن خودشون ابر را

ديیدگي عينیي     ايدئولوژي علاوه بر اين، به برساخت سیتم 

دنبیال برسیاخت سیتمي     نيازمند است؛ درواقع، ايیدئولوژي بیه  

بوكي آن را به يیاد داشیته يیا      هاي فيس  است كه كردها و سوژه

بعضي از آنها آن را از نزديک لمس كیرده باشیند. در درسیتي    

شکي نيست كه كردها )همانند اقوام ديگیر ايرانیي(    اين مسئله

هیاي فراوانیي ازجملیه آوارگیي، كشیتار        در طول تیاريخ رنی   

اند؛ اما مسیئله بیراي میا ايین       جمعي، جنگ و... را تجربه كرده

هايي را بیراي مقاصید و منیافع      است كه ايدئولوژي چنين رن 

. در كنید   بنیدي میي    خويش مصادره كرده است و دوباره مفصل

رو هسیتيم. بمبیاران    گام نخست میا بیا بیازتعريف رنی  روبیه     

برهاي كرد ايراني در مرزهیا   شيمايي شهر سردشت، مرگ كول

هیاي نظیامي     هاي جمعي دراثر تعارضات و درگيري  و آوارگي

هیاي چنیين     تیوان نمونیه    در اوايل انقلاب اسلامي ايران را مي

ولوژي چنیين وانمیود   هايي در كردستان ايران دانست. ايدئ  رن 

بوده اسیت كیه چنیين    « ديگري»كند كه اين تعامل كردها با   مي

هايي را به آنها تحميل كرده اسیت. مسیئلۀ مهیم در اينجیا       رن 

گرايي رن  است. در درجۀ اول رن  به رن    هايي از تقليل شکل

كردي تقليل پيدا كرده است و ما در سطح بسيار محیدودي بیا   

شیويم. ايین مسیئله، يعنیي       رو میي  راني روبهرن  ديگر اقوام اي

« ديگري»، مقدمۀ تعريف «ديگري»راندن رن    حاشيه  حذ  و به

مثابۀ عامل رن  كردهاست؛ درواقع، ايدئولوژي با حذ  رن   به

را كسي تعريف « ديگري»كردن رن  كردي،  و پررنگ« ديگري»

كیه  طیور    كند كه رن  را بر كردها تحميل كرده است. همان  مي

گرايي و   هايي از تقليل   مشخص است، در اين روايت هم شکل

شیود. وقتیي از     شدن رن  كردها مشیاهده میي   هم ايدئولوژيک

كنيم، مرادمان اين اسیت كیه     شدن رن  صحبت مي ايدئولوژيک

هیاي    رن  تاريخي كردها بیه كیالايي بیراي تعامیل ايیدئولوژي     

د و با سوءاستفاده شو  مختلف با همديگر و با ديگران تبديل مي

انید. اينجیا    بخشيدن به خودشیان   دنبال مشروعيت و مبادلۀ آن به

رو نيستيم؛ بلکیه بیا مبادلیۀ     ديگر ما با رن  تاريخي كردها روبه

روييم. در اين زمينه ابتدا رن  بیازتعريف   ايدئولوژيک رن  روبه

، عامل رن  تیاريخي كردهیا تعريیف    «ديگري»شود؛ ساس   مي

زنید    وه بر اين، ايدئولوژي به اين مسئله دامن میي شود. علا   مي

صورت میداوم وجیود    كه رن  كردها هم تاريخي بوده و هم به

داشته است؛ درنتيجه، اكنون زمان آن است كه چنیين فراينیدي   

قطییع شییود. در اينجییا رنیی  كردهییا، سییرقت لییذت و فییانتزي 

گرفتن لذت و قطع فرايند رنی  توسیط ايیدئولوژي بیه       بازپس

 شوند.  يگر پيوند داده ميهمد

صورت مداوم و تاريخي و در فرايندي ايدئولوژيک  رن  به

شود. در ايین بیازتعريف هماننید میوارد ديگیر،        بازتعريف مي

شود و ايدئولوژي آن را عامل   متهم اصلي تعريف مي« ديگري»

كند. پاسخ از چرايیي رنی      كشيدن كردها تعريف مي  اصلي رن 

بیل توسیط ايیدئولوژي آمیاده شیده و در      تاريخي كردهیا از ق 

بوک رمزگذاري شده است: ايین نداشیتن     ساختار فرامتني فيس

قدرتي كردها بوده است كه رن  تاريخي را بر آنهیا   دولت و بي

شیده، میاهيتي میبهم     تحميل كرده است. اين پاسخ  از قبل آماده

، گرايانه كه از آنها صحبت شید   هاي تقليل   دارد. علاوه بر شکل

رن  و ستم كردها به نداشتن قدرت پيوند خورده اسیت. ايین   

خیود    خیودي   در حالي است كه داشتن يیا نداشیتن قیدرت بیه    

ديیدگي باشید. در برخیي      تواند عاملي بیراي رنی  و سیتم     نمي

تواند مولید رنی  و سیتم باشید و در برخیي        موارد، قدرت مي

نی  و سیتم   تواند عاملي براي جلوگيري از وقوع ر  ها مي  حالت

قلمداد شود؛ بنابراين، پيوندزدن رنی  و سیتم كیردي )هماننید     

توانید    رن  و ستم هر قوم ايراني ديگر( با قدرت دراساس نمي

بیوک    وجود اين، آنچه بيشتر در فيس چندان مستحکم باشد. با 

شیود، تأييدكننیدۀ چنیين پيونیدي )كیه        كردي نمايش داده میي 

بوكي   کي از كنشگران فيسپيوندي ايدئولوژيک است( است. ي

 در اين زمينه در صفحۀ شخصي خود چنين نوشته است:

 رن  و درد زنجيرۀ قطع براي ابزاريه كردي ملت -دولت »

 خیاطر  به نه كردها. شده كردها گريبانگير ساله صد كه تاريخي
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 رنی   ايین  خیاطر  بیه  كشیيدند.  رن  اينها و اند  بوده كارگر اينکه

 چیون  و انید   نداشیته  دولیت  چون. اند  دهبو كرد چون اند  كشيده

 نکشیيم  درد و رنی   ديگر توانيم  مي زماني ما. اند  نداشته قدرتي

 «.بديم خاتمه كردها دولتي  بي ننگ اين به كه

طور كلي، ايدئولوژي، ستم و رن  كردهیا را بیه ابیزار و     به

كالايي براي تعامل با ديگري تبديل كرده اسیت و از آن بیراي   

هیاي كیردي     بخشيدن اين كنش خود در ههن سوژه  مشروعيت

كند. چنين وضعيت ايدئولوژيکي كیه رنی  و سیتم      استفاده مي

كند، ممکن است رهیايي    كردي را به سود خودش مصادره مي

را مسدود كند؛ اما در واقعيت چنين نيست. بخشیي از فضیاي   

هايي فرهنگي است كه تعامیل    بوک كردي در اختيار گروه  فيس

ها ندارند و در زمينۀ نمايش واقعيیت    ني با اين ايدئولوژيچندا

كنند. ايین بخیش     فرهنگي، اجتماعي و تاريخي كردها اقدام مي

بخشي از وضعيت واقعي رن  و ستم را بیه    تواند هم آگاهي  مي

بخشي كردها از وضیعيت    نمايش بگذارد و هم در زمينۀ رهايي

ن محصول تعیاملات  ديدگي )كه ما معتقديم بخش عمدۀ آ  ستم

ايدئولوژيک در جامعۀ كردي بوده است( گام بردارند؛ بنابراين، 

بییوک كییردي و بییازتعريف    هییا در فییيس   سییلطۀ ايییدئولوژي 

ديدگي و رن  ازسوي آنها به معناي وجودنداشیتن امکیان     ستم

هیاي    تیوان بیه انگیاره     رهايي از اين وضعيت نيست؛ بلکه میي 

 ها اميدوار بود.  ر ايدئولوژيمحور در براب  فرهنگي مقاومت

مثابۀایدئولوژیدیدگیبهج(ستم

تفاوتي كه بين ستم و رن  وجود دارد، اين است كیه رنی    

صورت دروني اتفاق بيفتد؛ اما ستم دراساس توسط  تواند به  مي

شیود؛ پیس     يک فرد يا گروه بر يک فرد يا گروه ديگر وارد مي

تر نمايان است. آنچیه در  رابطۀ بين خود و ديگري در ستم بيش

شود، اين است كه ستم بر كردهیا بیه    بوک كردي ديده مي  فيس

هییا از آن بییراي   اي تبییديل شییده اسییت كییه ايییدئولوژي  پديییده

كنند. اين  هاي خودشان استفاده مي  بخشيدن به كنش  مشروعيت

واسطۀ ايدئولوژي شکل گرفتیه اسیت.    مسئله از دو روش و به

ديیدگي وضیعيتي     ديدگي است. ستم  تمروش اول، بازتعريف س

بیوک ايین وضیعيت توسیط       ايدئولوژيک اسیت؛ امیا در فیيس   

شیود و براسیاس منیافع      هاي مختلف بازتعريف مي  ايدئولوژي

شود. قبل از هیر چيیز     بندي مي  ايدئولوژيک آنان دوباره مفصل

كند كه بر مبناي   ديدگي را وضعيتي تعريف مي  ايدئولوژي، ستم

صیورت   براسیاس قیدرتي كیه داشیته اسیت، بیه      « يديگر»آن 

تاريخي به كردها ظلیم كیرده اسیت. ايین مسیئله بیا واقعيیت        

تاريخي موجود چنیدان سیازگار نيسیت و بيشیتر تفسیيرهاي      

ايییدئولوژيک، تفسییير وضییعيت تییاريخي تعامییل كردهییا بییا       

اسیت؛ درواقیع، مسیئلۀ اصیلي ايین اسیت كیه        « هايشیان   ديگري»

يدگي كردها را به نفع خويش مصیادره  د  ايدئولوژي، وضعيت ستم

آورد.   كند و با بازتعريف آن، به سيطرۀ قیدرت خیويش درمیي    مي

ديیدگي    گيري وضیعيت سیتم    را عامل شکل« ديگري»ايدئولوژي، 

ديیدگي در فراينیدي     كند كه اين سیتم   داند و اينگونه وانمود مي  مي

. همیان  تاريخي شکل گرفته، تداوم پيدا كرده و انباشت شده است

گونه در بحث از رنی  و انباشیت آن هكیر شید، ايین مسیئله هیم          

زدايي   گرايانه است و هم در زمينۀ واقعيت  ايدئولوژيک و هم تقليل

هییاي تییاريخي و فرهنگییي اسییت. يکییي از افییراد       از واقعيییت

 گويد:  شده در اين زمينه چنين مي مصاحبه

 سیتم  و لیم ظ مورد تاريخ هميشۀ دونين مي خودتون كردها ما»

 میا . بودن حاكم ما بر كه هايي دولت توسط شديم استعمار و بوديم

 نفرمونیو  هیزار  811 و كیردن  انفیالمون  دونیين  میي  خودتون كردا

 الانیم  و كیردن  شيميايي شهرهامونو. كردن چال زنده زنده و كشتن

 .«كرده ويران كردستانو شهرهاي تركيه كه دارين خبر

ي طبيعیي    ا كنيم، با پديده  يبنابراين، وقتي از رن  صحبت م

هیاي فرهنگیي و     رو هسیتيم كیه در همیۀ اقیوام و گیروه      روبه

اجتماعي وجود دارد؛ اما ايدئولوژي با تقليل اين رن  بیه رنی    

كند كه باني رن   سياه را برساخت مي« ديگري»كردي، هم يک 

كردن اين رن ، آن را  كردي است و هم با ايدئولوژيک و حزبي

كنید. در ايین بیازتعريف ايیدئولوژيک، از       يل میي به ستم تبید 

شیود و همیۀ     ديدگي كردها اسیتفادۀ ابیزاري میي     وضعيت ستم

تقليیل داده  « ديگري»عوامل دخيل در اين وضعيت، به دخالت 
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هییاي ايییدئولوژيک ديگییر از   شییوند. وقتییي بییه بییازتعريف  مییي

گرايانیه و    ديدگي در كردستان )براي نمونه بازتعريف چپ  ستم

شیود كیه     ديیدگي( نگیاه كنیيم، مشیخص میي       مذهبي از سیتم 

شیده اسیت. سیتم بیه        ديدگي هم داراي وضعيتي ابیزاري   ستم

هاي مختلیف در    كالايي تبديل شده است كه توسط ايدئولوژي

شیود.    يابي به منافع خويش، بازتعريف مي كردستان براي دست

ت. هیاي مجیازي كیردي اسی      قرباني اصلي در اين ميان، سیوژه 

بیوک    سوژۀ كردي دچیار نیوعي سرگشیتگي معنیايي در فیيس     

شود و اين دقيقاً چيزي اسیت كیه ايیدئولوژي خواهیان آن       مي

اسیت. در يیک وضیعيت سرگشیتۀ هیويتي، ايیدئولوژي بهتیر        

ها جاي بدهد. بیا    تواند فانتزي مدنظرش را در ههنيت سوژه  مي

مداد توان يک قرباني محض قل  وجود اين، سوژۀ كردي را نمي

بودن آن هیم توجیه داشیت. در برخیي      كرد؛ بلکه بايد به عامل

موارد، سوژۀ كردي از چنين سرگشیتگي معنیايي رهیايي پيیدا     

كند؛ مسيرهايي   بخشي را جستجو مي  كند و مسيرهاي رهايي  مي

ها فاصله دارنید    بخشي مدنظر ايدئولوژي  كه از وضعيت رهايي

نگیي متمركزنید كیه    بخشیي فره   و بيشتر بر شیکلي از رهیايي  

 آميز دارد و بر گفتگوي قومي تأكيد دارد.  ماهيتي مسالمت

ديدگي توسط ايدئولوژي، ما شاهد   علاوه بر بازتعريف ستم

ديدگي هم هستيم. ايیدئولوژي    برساخت بازتوليد تاريخي ستم

كند كه در طول تاريخ به كردها سیتم شیده     اينگونه وانمود مي

متیداول بییوده اسیت كیه توسییط     اسیت و ايین مسییئله، امیري     

كردها صورت گرفته است؛ پس در يک حالت كلي، « ديگري»

بوده است كه لذت قیومي كردهیا را از آنیان بیه     « ديگري»اين 

سرقت برده است، بر آنان رن  وارد كرده و ستم كیرده اسیت.   

اين در حالي است كه برخي ساختارهاي داخلي جامعۀ كیردي  

اي از   ارنید؛ درواقیع، بخیش عمیده    در اين زمينه نقش بنيادي د

كننید،    آلیود قلمیداد میي     هیا آن را سیتم    وضعيتي كه ايدئولوژي

هیا بیا يکیديگر      محصول تعاملات دروني خود اين ايدئولوژي

هاي درونیي زيیادي     «  ديگري»است. ما در جامعۀ كردي شاهد 

هستيم كه تضاد و تقابل آنها با يکديگر در بسياري مواقع براي 

كردي رن  و ستم شديدي را به بار آورده است )بیراي   جامعۀ

هیاي ايیدئولوژيک احیزاب كیردي در       توان به تقابیل   نمونه مي

كردستان عراق اشاره كرد كه سبب جنگ داخلي شد و هزاران 

هییا و   كییرد را قربییاني منییافع خودشییان كردنیید(. چنییين تقابییل

تضادهاي دروني ايیدئولوژيک در سیاختار جامعیۀ كیردي، در     

ديدگي كردها حذ  و به حاشيه رانیده    بوكي ستم  نمايش فيس

شده است. آنچه در اين فضاي ايدئولوژيک بيشیتر نمیود پيیدا    

دادن  صورتي غيرواقعیي و نمايشیي(، جلیوه    كرده است )البته به

ديدگي كردهاسیت. يکیي از افیراد      مثابۀ عامل ستم ، به«ديگري»

 گويد:  شده در اين زمينه چنين مي مصاحبه
 لیه  را كردهیا  میا  تیاريخ  تو ها فارس و ايران حکومت»

 نشیدني  فرامیوش  انید  كیرده  میا  بیر  كه ظلمي اون و اند كرده

 قیدرتي  نه. بيچاره و بدبخت ما و بودن ستمگر اونا. هستش

 دفیاع  ازمیون  كه دولتي نه و كنيم دفاع خودمون از ايم داشته

 .«كنه

ديدگي   مطور كلي، ما شاهد اين هستيم كه رن  و ست پس به

كردهییا بییه امییري ايییدئولوژيک تبییديل شییده اسییت و از آن   

شود. هد  نهايي ايدئولوژي ايین اسیت كیه در      معنازدايي مي

حیل   بوكي كردي چنين القا كند كیه راه   هاي فيس  ههنيت سوژه

پيشنهادي آنان، تنها راه رهايي كردها از ايین وضیعيت اسیت.    

يین مسیئله تبليیغ    بوک كردي هم ميداني است كه در آن ا  فيس

وجود ايین،   شوند. با   بوكي توجيه مي  هاي فيس  شود و سوژه مي

بخشیي ايییدئولوژيک )يییک    مسیئله تنهییا بیه شییکلي از رهییايي  

بخشیي    شود؛ درواقع، رهايي  بخشي ناواقعي( محدود نمي  رهايي

اي   كنید: مفهیوم اول، انگیاره     در اينجا دو مفهوم متضاد پيدا مي

بخشي را تنها در مسیيري ممکین     ه رهاييايدئولوژيک است ك

كند. میا معتقیديم ايین      داند كه ايدئولوژي آن را تعريف مي  مي

ديیدگي در شیکل و     بخشي سبب بازتوليد سیتم   شکل از رهايي

شییود. مفهییوم دوم، وضیعيتي اسییت كییه از    میاهيتي ديگییر میي  

هیاي    گريزد و با كنارزدن محدوديت  هاي ايدئولوژيک مي  انگاره

ديیدگي را ممکین     بخشي از وضعيت سیتم   دئولوژيک، رهايياي

تییوان داراي مییاهيتي    كنیید. مفهییوم دوم را بيشییتر مییي    مییي
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هیاي مسیلط قلمیداد كیرد.       محور در برابر ايیدئولوژي   مقاومت

بیوک، وضیعيتي محسیوب      ديدگي كردها در ميیدان فیيس    ستم

هیاي     شیود كیه رهیايي از آن ممکین نباشید؛ بلکیه شیکل         نمي

گيیرد كیه در برخیي      بخشي در آن شکل میي   لفي از رهاييمخت

هیاي جديیدي     ها ممکن است خود، بازتوليدكنندۀ انگاره  حالت

بخشي ايیدئولوژيک( و در برخیي     ديدگي باشند )رهايي  از ستم

ديدگي   ديدگي )هم ستم  ستم   بخشي از وضعيت  ها، رهايي  حالت

بخیش    ي رهیايي هیا    ديیدگي ناشیي از شیکل     واقعي و هم ستم

 كنند. ايدئولوژيک( را ممکن 

مثابۀتعارضبخشیبهد(رهایی

اي كه پیس از برسیاخت لیذت قیومي، سیرقت آن،        مسئله

شیود، رهیايي از ايین     ديدگي مطیرح میي    برساخت رن  و ستم

بخشي، واقعي نيسیت و بيشیتر     وضعيت است؛ البته اين رهايي

دي سییه مسییير بییوک كییر  مییاهيتي ايییدئولوژيک دارد. در فییيس

بخشیي ناسيوناليسیتي،     بخش ترسيم شده اسیت: رهیايي    رهايي

 بخشي فرهنگي.  بخشي روژاوايي و رهايي  رهايي

بخشي، ناسيوناليسیم اسیت. ايیدئولوژي      اولين مسير رهايي

ناسيوناليسییتي درواقییع، شییکلي از اسییتعمارگري ديگییري را   

واهي خی   كنید كیه دولیت     كند و اينگونه وانمود مي  برساخت مي

هايي چیون فدراليسیم، خودمختیاري يیا       كردي )فراتر از قالب

بخشي كردهاسیت؛ بنیابراين،     استقلال( تنها مسير تحقق رهايي

هاي كردي بايد اين مسیير را دنبیال كننید تیا بتواننید از        سوژه

ديدگي قومي رها شیوند. همچنیين ناسيوناليسیم      وضعيت ستم

جاوز درگير شید و آن را  قومي مت« ديگري»گويد كه بايد با   مي

توان بیا او بیه     اعتمادنکردني است و نمي « ديگري»ويران كرد. 

تیوان بیه     مي« ديگري»گفتگو نشست؛ درنتيجه تنها با مبارزه با 

گويد كه زبان، فرهنیگ    رهايي دست پيدا كرد. ناسيوناليسم مي

و ههنيت سوژۀ كردي استثمار شده است و بايد از اين مسیئله  

دايي صورت بگيرد. كردستان به مستعمره تبديل شده استعمارز

هیاي    است و بايد از ايین وضیعيت رهیايي پيیدا كنید. بايسیته      

انید از: لییزوم   بخشیي عبییارت   ايیدئولوژيک ايیین مسیير رهییايي  

طلبیي دموكراتيیک     برساخت ميکروناسيوناليسم، لزوم اسیتقلال 

 ويرانیي  كیردن فاشيسیم كیردي، لیزوم      كردها، لزوم گفتمیانيزه 

 تشکيل كردستان، لزوم در سوسياليسم از پرهيز ، لزوم«ديگري»

 مبیارزۀ  كیردن  لاتیي   روژهیه  ملیي و لیزوم   بخش رهايي نيروي

بیوكي در بحثیي گروهیي در      كردها. يکیي از كنشیگران فیيس   

 بوک چنين اظهارنظر كرده است:  فيس

 دموكراسیي  بیرام  نيسیت  مهیم . خوام مي كردي دولت من»

 .«كرديه دولت ممه. ديکتاتوري يا باشه

بییوكي در ايیین زمينییه در   يکییي ديگییر از كنشییگران فییيس

 صفحات شخصي خود چنين نوشته است:
 همیيم،  بیا  كیه  الانیم  كنيم زندگي هم با خوايم نمي ما»

 قرار اصلاً. بدبختيه و اجبار سر از و نشستيم هم كنار زور به

 .«گفتگو و بکنيم تعامل نيست

بخشي واقعي   توان رهايي  يبخشي ناسيوناليستي را نم  رهايي

هیاي   تیوان آن را بازتوليدكننیدۀ شیکل     قلمداد كیرد؛ بلکیه میي   

ديدگي براي كردها قلمداد كرد. ناسيوناليسم بیر    ديگري از ستم

، فاشيسیم و تقويیت آن، مرززدايیي    «ديگیري »مرگ و ويراني 

طلبیي و اسیتقلال كردسیتان و تشیکيل يیک        سياسي و جدايي

تواننید میاهيتي     د. چنين تأكيدهايي نمیي دولت كردي تأكيد دار

توان در تأكيد بر مرگ و ويراني   بخش داشته باشند. نمي  رهايي

بخشي واقعي را فهیم كیرد.     و تروي  فاشيسم، رهايي« ديگري»

تجربۀ تاريخي ناسيوناليسم در كردستان بيانگر اين مسئله است 

جامعیۀ   بخشي را براي  كه اين ايدئولوژي نتوانسته است رهايي

هیاي مختلیف     كردي به ارمغیان بيیاورد؛ بلکیه خیود، در دوره    

 هاي جديدي از ستم و رن  بوده است. آغازگر شکل

بخشي كه در جهت مخالف ناسيوناليسم   مسير ديگر رهايي

كییردي حركییت كییرده اسییت، روژاواگرايییي اسییت. روژاوا در 

ادبيات سياسي كردي به كردسیتان سیوريه و سيسیتم سياسیي     

هیاي سوسياليسیتي     شود كه بيشتر انگاره  آن اطلاق مي حاكم بر

اسییت. روژاواگرايییي سيسییتمي دموكراتيییک و معتقیید بییه     

چنییدفرهنگي و تکثرگرايییي زبییاني و فرهنگییي اسییت و ايییدۀ 

طور خیاد   خواهي كردي به  طور عام و دولت خواهي به  دولت
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كند و اعتقادي بیه آن نیدارد؛ درواقیع، روژاواگرايیي       را رد مي

تر از آنکه بیه دولیت كیردي معتقید باشید، بیه همزيسیتي        بيش

هیاي مختلیف اعتقیاد دارد.      ها و گروه  آميز اقوام، ملت  مسالمت

هیاي عبیداا اوجیالان و      اين سيستم با تیأثيرگرفتن از انديشیه  

هاي اخير   هر حال، اين سيستم در سال ماري بوكچين است؛ به 

هییاي   ايییدهبییه رقيبییي جییدي بییراي ناسيوناليسییم كییردي و   

هیاي ايیدئولوژيک     بخش آن تبديل شیده اسیت. بايسیته     رهايي

انید از: لیزوم همزيسیتي     بخش عبیارت   اصلي اين مسير رهايي

هیاي گونیاگون، وجودنداشیتن      آميیز اقیوام و فرهنیگ     مسالمت

طلبیي، لیزوم ايجیاد سيسیتم       خواهي كردي، نفي استقلال  دولت

هیاي عبیداا     انديشیه كنفدراليسم دموكراتيک، لزوم پيیروي از  

شرت رهايي، لیزوم مقاومیت     مثابۀ پيش اوجالان، آزادي زنان به

در برابییر هییر شییکلي از بنيییادگرايي ازجملییه ناسيوناليسییم و   

گري حاكم بر سیاختار    بنيادگرايي مذهبي، لزوم مبارزه با عشيره

هییا در   سياسییي كردسییتان و لییزوم احتییرام بییه حقییوق اقليییت 

هیا    شرت  گرايي اين موارد را پيش  سير چپكردستان؛. درواقع، م

كنید. ايین     بخشي معرفیي میي    هاي بنيادي براي رهايي  و بايسته

گويید كییه بايید ايیدۀ همزيسییتي      مسیير قبیل از هیر چيییز میي    

اي دنبال شود كیه    ها در خاورميانه  آميز اقوام و فرهنگ  مسالمت

 فرهنگ و قوميت بنيادي براي خشونت بیوده اسیت؛ درواقیع،   

طور خاد  تنها راه رهايي از خشونت قومي در خاورميانه و به

آميیز اسیت. يکیي از افیراد       در كردستان، همزيسیتي مسیالمت  

 گويد:  شده در اين زمينه چنين مي مصاحبه
 خوب و هستن مدرن خيلي اوجالان و 8ک  ک  پ اونجا»

 میال  حیزب  و دارن توجیه  كارگر و بدبخت اقشار به. بودن

 1گ  پ  ي الان. عاليیه  خيلیي  كیه  هیم  ريهسیو  تو. كارگراس

 فسیاد . آزادن زنان. زياده دموكراسي و برابري. اس كاره همه

 بايید  ايین . داره وجیود  كانتون. نيستش هم دولت و نيستش

 و سیازي   كیانتون  ايیده  همیين . بشیه  اجیرا  كردستانم كل برا

 دادن شیکل  و طلبي  استقلال جاي به دموكراتيک كنفدراليسم

 .«بشه دنبال بايد دجدي دولت يه

                                                      
1 Partiya Karkerên Kurdistanê 
2 Yekîneyên Parastina Gel

بخشیي اهميیت دارد، نگیاه      آنچه در اين شیکل از رهیايي  

يابي است. ريزوم در فارسیي بیه سیاقه و      ريزوماتيک به هويت

ريشه ترجمه شده است و منظور از آن يگانگي در عين تفاوت 

هاي بنيادي دارند و   هاي درخت با همديگر تفاوت  است. ريشه

اما خودشان را در سیاقۀ درخیت    روند؛  هر كدام به مسيري مي

هاي قیومي، فرهنگیي و     كنند. روژاواگرايي هم تفاوت  متحد مي

پذيرد و براي آنها احترام قائل است؛ اما درنهايت   مذهبي را مي

شیدن   ها را در يک هويت كیردي قابیل جمیع     همۀ اين تفاوت

هیاي    مثابۀ يکیي از فیانتزي   هر حال، روژاواگرايي به داند؛ به   مي

بوک كردي برساخت پيدا كیرده اسیت. تجربیۀ      جمعي در فيس

گرايییي در كردسییتان بيییانگر ايیین مسییئله اسییت كییه       چییپ

بخشي اتفاق نيفتاده است؛ بلکه در برخیي میوارد سیبب      رهايي

ديیدگي شیده اسیت؛ درواقیع،      هايي تلخ از بازتوليد ستم  تجربه

بخشییي وجییود دارد،   اي كییه در ايیین شییکل از رهییايي  مسییئله

هیاي ههنیي آن اسیت.      نداشتن واقعيت عينیي بیا انگیاره    بيقتط

بخشي روژاوايي در سطح ههني و نظري مطلوب به نظر   رهايي

هیايي از     رسد؛ اما در سطح عيني و عملي سبب ايجاد شکل  مي

تیوان بیه     شیود. بیراي نمونیه میي      گرايانیه میي    ديکتاتوري چپ

ارگران گراي كیردي ماننید حیزب كی      هاي احزاب چپ  سياست

هاي مدافع خلیق در كردسیتان سیوريه      كردستان تركيه و يگان

هیاي خودشیان،     ها و سياسیت   اشاره كرد. اين احزاب در برنامه

ديدگي قومي   بخشي از ستم  آميز و رهايي  بر همزيستي مسالمت

تنهیا كردهیا،    متمركزند )آنان تأكيد دارند كه در خاورميانیه نیه  

انید كیه محصیول      ديیدگي   بۀ سیتم بلکه همۀ اقوام در حال تجر

داري است(؛ اما در عرصیۀ عملیي،     تعامل با منطق نظام سرمايه

انید    گرايانه را به نمايش گذاشته  نوعي ديکتاتوري حزبي و چپ

 دنبال داشته باشد. ديدگي را به  تواند بازتوليد ستم كه مي

گرايییي و   هییاي چییپ   مسییير سییوم فراتییر از ايییدئولوژي  

دنبیال ايین اسیت كیه      رود. اين مسير بیه   ردي ميناسيوناليسم ك

فرهنگ، زبان و هويت كردي را از ستم ايدئولوژيک رهیا كنید   

و درواقع نگیاهي فراايیدئولوژيک بیه مسیئله دارد؛ امیا همیين       
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هايي ايدئولوژيک دارند، هرچند خود میدعي    ها هم رگه  بايسته

 ز: لیزوم انید ا  ها عبیارت   شدن باشند. اين بايسته فراايدئولوژيک

 از زدايي  خيانت فرهنگ و هويت كردي، لزوم از زدايي  سياست

مبارزه  كردي، لزوم احزاب آلترناتيوگرايي كردي، لزوم سياست

 از زدايیي   ايسم فرهنگي، لزوم ريزي  برنامه سياسي، لزوم فساد با

 و لیزوم  گرايیي   گرايیي بیه جیاي حیزب      سیوژۀ كیردي، وطین   

تیوان    دي. ايین مسیير را میي   كر ناقص عقلانيت در بازانديشي

ناميد؛ زيرا تأكيد اصلي آن بر ايین اسیت   « كردگرايي فرهنگي»

هیاي    كه كردبودن بايد از بند ايدئولوژي رهايي پيدا كند، سوژه

كردي از بند احزاب رها شوند و از فرهنیگ و هويیت كیردي    

بیوكي در    زدايي صورت بگيرد. يکي از كنشگران فیيس   سياست

 نوشته است: صفحۀ خويش چنين

 كردستان سربازان از غير سربازاني به كردها ما مجموع در»

 ليبراليسیم،  ماركسيسیم،  فرهنیگ،  خیرده  ايم. سیرباز   شده تبديل

 اگیر  شیويم  میي  آشفته سخت اما ديگران؛ با همزيستي و اسلام

 بیر  غلبیه  توانیايي  چون بناميم؛ كردستان و ملت سرباز را خود

 قیدرت،  كیه  است دليل همين به. نداريم را مان دروني دشمني

 بیه  كیه  ايیم   شیده  تبديل اي  سربازخانه به و شود نمي كردستاني

 .«كردبودن الا است شده تبديل همگان منافع مدافع

بیودن برخیي راهکارهیاي ايین شیکل از       با وجود مطلوب

افتد اين است كه ايین    بخشي، آنچه در واقعيت اتفاق مي  رهايي

هاي ايیدئولوژيک    يت برخي انگارهبخشي درنها  شکل از رهايي

كند. مسئلۀ مهم در   گرايي كردي را قبول مي  ناسيوناليسم و چپ

بخشي اين اسیت كیه همزمیان كیه برخیي        اين شکل از رهايي

كنید    صیورت راديکیال نقید میي     هاي ايدئولوژيک را بیه   بايسته

زدايییي از هويییت كییردي(، برخییي   مثابییۀ نمونییۀ سياسییت )بییه

مثابیۀ نمونیۀ    كنید )بیه     دئولوژيک را بازتوليد میي هاي اي  انگاره

هر حیال، ايین شیکل از     گرايي(؛ به   گرايي به جاي حزب  وطن

توانید    تر( نمي  بخشي هم )هرچند در سطحي بسيار پايين  رهايي

بخش داشته باشد؛ بلکه ممکن است خود سیبب    ماهيتي رهايي

هیا و    ژيديدگي شیود. بیا وجیود اينکیه ايیدئولو       بازتوليد ستم

بوک كیردي را بیه تسیخير      هاي ايدئولوژيک فضاي فيس  انگاره

پیذير نيسیت.     بخشیي واقعیي امکیان     اند، رهیايي   خود درآورده

تیوان مقیاومتي     هايي از آن( را مي  بخشي فرهنگي )بخش  رهايي

گرايیي    هیاي ناسيوناليسیم و چیپ     فرهنگي در برابر ايدئولوژي

هیا را كیاهش     ايین ايیدئولوژي  قلمداد كرد كه تاحدودي سلطۀ 

بخشي هرچنید در عمیل نتوانسیته      اند. اين شکل از رهايي داده

دهید    است موفقيت چنداني داشته باشد، نويد اين مسئله را مي

توان در برابر اين سلطۀ ايدئولوژيک مقاومت كیرد و بیه     كه مي

بخشیي    بخشي واقعي اميد داشت. چنين شکلي از رهايي  رهايي

نيسییت؛ بلکییه بییه « ديگییري»سییتار مییرگ و ويرانییي تنهییا خوا

هیاي فرهنگیي، زبیاني و      آميز اقیوام، گیروه    همزيستي مسالمت

اجتماعي مختلف بیا يکیديگر تأكيید دارد و منطیق آن، منطیق      

 گفتگو به جاي ويراني و مرگ است.
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(رهایینوسژا/ستمزایش)ستمشدنابزارینظریدیاگرام-1شكل



نتیجه

بوک كردي همانند ديگر فضاهاي مجازي موجیود،    فضاي فيس

هیاي    فضايي ايیدئولوژيک شیده اسیت كیه در آن ايیدئولوژي     

هاي مجیازي را بیه     كنند و هر يک سوژه  مختلف حکمراني مي

هاي   كشند؛ اما آشکار است كه ايدئولوژي  طريقي به استثمار مي

ي كردي قیدرت بيشیتري دارنید. ايین     گراي  ناسيوناليسم و چپ

بیوک    بخشيدن به خويشتن، فیيس   ها براي مشروعيت  ايدئولوژي

انید و بیا برسیاخت      فضايي ارتبیاطي انتخیاب كیرده     مثابۀ را به

اند كه خیود   دنبال اين مسئله بوک به  ديدگي كردها در فيس  ستم

طور كیه هكیر     بخشي كردها معرفي كنند. همان   را مسير رهايي

شود و بیا    شد، اين فرايند با برساخت لذت قومي ازلي آغاز مي

ديییدگي تییاريخي كردهییا و   برسییاخت تییاريخي رنیی  و سییتم 

ديدگي و بازتوليد   مثابۀ عامل رن  و ستم به« ديگري»كردن  متهم

هییاي   كنیید و درنهايییت بییه ارائییۀ بايسییته  آن تییداوم پيییدا مییي

شود. اين  نتهي ميبخش م  مثابۀ مسيرهايي رهايي ايدئولوژيک به

هاي ديگر صیدق    مسئله دربارۀ ناسيوناليسم بيشتر از ايدئولوژي

توان در راستاي ديدگاه استاوراكاكيس   كند. اين مسئله را مي  مي

( قلمییداد كییرد. او معتقیید اسییت ناسيوناليسییم بییراي    2007)
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گفتماني خويش، روايتي مشیترک    كردن آنتاگونيسم درون پنهان

كنید.   اريخ و سرنوشت قوم يا ملت ارائه میي و منسجم دربارۀ ت

مسییئلۀ مهییم در اينجییا ايیین اسییت كییه ناسيوناليسییم، شییکلي  

بخیش    تواند راهکارهاي رهايي  آنتاگونيستي دارد؛ بنابراين، نمي

دنبیال بیازتعريف    ارائه كند. رن  و ستمي كیه ناسيوناليسیم بیه   

تییاريخي آن اسییت، بيشییتر نییوعي وانمییوده و جعییل واقعيییت 

(Baudrillard, 1988ستم است. ناسيوناليسم به )  مثابۀ ايدئولوژي

در ابتدا از واقعيت ستم و رن  كردي، بسترزدايي و معنیازدايي  

شییده و   كنیید و در گییام بعییدي، رنیی  و سییتمي كییالايي    مییي

دهید. ايین     بیوكي ارائیه میي     هاي فیيس   ايدئولوژيک را به سوژه

كیرد؛ درواقیع،   توان شکلي از زايش ستم قلمیداد    مسئله را مي

كییردن رنیی  و سییتم و تبییديل آنهییا بییه كالاهییاي  ايییدئولوژيک

ها، شکلي از ستم بیه    بوكي ايدئولوژي  پذير در بازار فيس مبادله

« زايش سیتم »توان در اينجا از   جامعۀ كردي است؛ بنابراين، مي

هییاي آنتاگونيسییتي    سییخن گفییت. ايیین يکییي از خاصییيت   

زدايییي   دنبییال سییتم ناسيوناليسییم اسییت كییه همزمییان كییه بییه 

ايدئولوژيک از جامعۀ كیردي اسیت، اقیدام بیه زايیش سیتمي       

 كند.  جديد مي

بخش   هايي رهايي  توانند ايده  ها نمي  طور كلي، ايدئولوژي به

بندكشیيدن   داشته باشند؛ زيرا خودشان با معنازدايي از ستم و به

انید. ايین يکیي از     بوكي، به زايش ستم مشغول  هاي فيس  سوژه

توانيم   رو، مي هاي آنتاگونيستي ايدئولوژي است؛ ازاين  اصيتخ

سخن بگوييم؛ درواقع، ما با چهرۀ ژانوسیي  « ژانوس رهايي»از 

يکیي از خیداهاي روم    8رو هستيم. ژانیوس  بخشي روبه  رهايي

باستان بود كه دو سر داشت و همزمان هم به جلیو و هیم بیه    

نيیز چنیين روايتیي     بوكي  بخشي فيس  كرد. رهايي  عقب نگاه مي

رو هسیتيم   بخشي روبه  دارد. از يک طر  ما با منطقي از رهايي

خواهنید از    انید و میي   دنبیال آن  بیوكي بیه    هیاي فیيس    كه سوژه

ديدگي رهايي پيدا كنند و ازطر  ديگر، منطقیي    وضعيت ستم

بیوكي    هاي فيس  بخشي ايدئولوژيک را داريم كه سوژه  از رهايي

كند؛ بلکه دوباره آنان را بیه    ديدگي رها نمي  را از وضعيت ستم

                                                      
1

Janus 

دهید؛    ديدگي قرار میي   كشد و در وضعيتي ديگر از ستم بند مي

ديیدگي دوبیاره     بخشیي درنهايیت سیبب سیتم      بنابراين، رهايي

نگرند   بوكي از يک طر  به رهايي مي  هاي فيس  شود. سوژه  مي

كننید؛    شیدن خیود را نظیاره میي     و ازطر  ديگر، به بند كشيده

هیاي موجیود     بوكي كه ايیدئولوژي   بخشي فيس  بنابراين، رهايي

 دهد، دراساس امري پارادوكسيکال است.  وعدۀ آن را مي

بوک كردي شیاهد آن هسیتيم، شیکلي از      آنچه ما در فيس

اما اين مسیئله، نااميیدي از   زايش ستم و ژانوس رهايي است؛ 

بخشیي    اييبخشي نيست. هميشیه مسیيرهايي بیراي رهی      رهايي

هاي خطرناک، هستۀ میازادي    وجود دارند. هميشه در وضعيت

كنیید. مییا معتقییديم مسییير    مانیید كییه مقاومییت مییي   بییاقي مییي

بخشي را بايد از اين هستۀ میازاد مقاومیت )ايین هسیتۀ       رهايي

بخشیي فرهنگیي اسیت كیه در بخیش        مازاد، شکلي از رهیايي 

از كیرد. لازم  بخشي دربارۀ آن صحبت شد( آغ  مرتبط با رهايي

هیاي مختلیف تقويیت شیود.      است اين هستۀ میازاد بیه روش  

توانند بر اين هستۀ مازاد متمركیز باشیند.     ها مي  گذاري  سياست

تیرين بخیش جامعیه اسیت،       اين هستۀ میازاد كیه غيرسياسیي   

ها رها شود. واقعيت اين اسیت    تواند از زير يوغ ايدئولوژي  مي

هیا    زيیر سیلطۀ ايیدئولوژي   كه ايین هسیتۀ میازاد، عمومیاً بیه      

گردد و توان چنداني براي مقاومت نیدارد. دليیل اصیلي      بازمي

هیاي غالیب     اين است كه قدرت چنداني در برابیر ايیدئولوژي  

هیاي    ندارد. لازم است اين قدرت حداقلي تقويت شود. سیوژه 

تیرين بخیش ايین وضیعيت،       ديده  مثابۀ ستم بوكي كردي به  فيس

بخشیي برسیند.     توانند بیه رهیايي    ست كه ميتنها از اين مسير ا

هاي مختلف رهیايي را شیکل نخواهنید داد؛ بلکیه       ايدئولوژي

ديدگي را هم شکل خواهند داد. ايین    وضعيت جديدي از ستم

بخشي فرهنگي كه فیانتزي میرتبط بیا خیود را       شکل از رهايي

يیا هماننید   « ديگیري »دنبیال ويرانیي و میرگ     كند، به  توليد مي

دنبیال   گرايیي كیردي، بیه     هاي ناسيوناليستي و چیپ   وژيايدئول

تیوان از ايین میازاد      ناپیذير نيسیت. میي    شهرهاي تحقیق   آرمان

آميیز فرهنگیي     مقاومت فرهنگي، شکلي از همزيستي مسیالمت 

اقوام مختلف ايراني، تأكيد بر تنیوع فرهنگیي، زبیاني، میذهبي     
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گیرفتن  و...، تأكيد بر اهميت فرهنگ كردي همزمیان بیا درنظر  

هیاي قیومي و فرهنیگ ملیي ايرانیي را        اهميت ديگیر فرهنیگ  

برداشت كیرد؛ درواقیع، بیا تقويیت ايین شیکل از مقاومیت و        

تیرين بخیش مسیئله      بخشي كه به نوعي غيرايدئولوژيک  رهايي

است )هرچند ممکین اسیت درنهايیت بیه زيیر سیلطۀ ديگیر        

 تیوان از   ها دربيايد كه در صیورت تقويیت آن، میي     ايدئولوژي

تییوان تهديییدها و   رخییداد ايیین مسییئله جلییوگيري كییرد(، مییي

هیاي قیومي ممکین اسیت       خطرهايي را كاهش داد كه فیانتزي 

 براي انسجام ملي ايران داشته باشند.

هیاي مختلیف، فضیاي      طور كه هكر شد، ايدئولوژي  همان 

هاي كردي را به تسخير خیود    زيست اجتماعي و سياسي سوژه

بخیش آنیان در قالیب      هاي رهیايي   طرح اند و همزمان  درآورده

بخشي را ميسیر نکیرده اسیت      هاي گوناگون، هم رهايي  فانتزي

دنبال داشته اسیت. اكنیون    هم شکلي جديد از زايش ستم را به

رسید طیرح     پرسش اين است كه چه بايید كیرد. بیه نظیر میي     

سياسییي اميیید اسییتاوراكاكيس كییه در پيونییدي عميییق بییا      

مثابیۀ مسیيري     توانید بیه    قرار دارد، مي سازي جامعه  دموكراتيک

طرح باشد. طرح سياسي اميید ازسیوي    بخشي قابل  براي رهايي

سازي است؛ اما گفتمان دموكراتيک   استاوراكاكيس، دموكراتيک

شهري استوار نيست؛ بلکیه    انداز جامعۀ هماهنگ آرمان  بر چشم

ن ریيايي بار چني  شناختن امتناع و پيامدهاي فاجعه  رسميت بر به

او معتقیید اسییت   (.181: 8936اسییتاوراكاكيس، اسییتوار اسییت ) 

هاي نظام نمادين را بیه    دموكراسي، تضاد، چندپارگي و شکا 

كوشید.    هیم میي   شناسید و حتیي بیراي حفیظ آن       رسميت مي

از میین چییه »دموكراسییي پاسییخ بییه پرسییش معییرو  لاكییاني 

جیاي   است. دموكراسي مدنظر اسیتاوراكاكيس بیه  « خواهي؟  مي

شناسد   اي هماهنگ، قلمروي اجتماعي را به رسميت مي  جامعه

كه هاتاً جدايي يافته است. اين ديدگاه دراساس بیر بازشناسیي   

(. 166: 8936اسیتاوراكايس،  فقدان در ديگري بزرگ استوار است )

او بر اين باور اسیت كیه دموكراسیي مسیتلزم تنشیي بنيیادي،       

سیازي ناهمیاهنگي    هادينیه شناختن و ن رسميت ابهامي هاتي و به

(. دموكراسییییي مییییدنظر 197: 8936اسییییتاوراكاكيس، اسییییت )

استاوراكاكيس همچنين بیر پايیۀ پیذيرش اصیل نفیاق و نفیي       

بخش در حوزۀ سياست بنيیان گذاشیته شیده     ادعاهاي وحدت

است. او بر تفاوت، تضاد، چندپارگي و تنوع در سياست تأكيد 

و چنیدفرهنگي   دارد. اين طرح سياسیي در جوامیع چنیدقومي   

تواند سودمندي بيشیتري داشیته باشید. بیه نظیر        مثل ايران مي

هاي فرهنگي، مذهبي و...   رسد احترام به حقوق اقوام، گروه  مي

حلي منطقیي در ايین زمينیه مطیرح باشید.        مثابۀ راه  تواند به  مي

تأكيد بر حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصیادي اقیوام   

واند همزمان كه حس تعلیق ملیي آنیان بیه     ت  مختلف ايراني مي

شدن فرهنگي آنان را هم   دهد، فرايند هوب ايران را افزايش مي

هاي   سازي، تأكيد بر تفاوت  قطع كند. در اين فرايند دموكراتيک

هیايي بیراي حفیظ      قومي و فرهنگي و استفاده از چنين تفاوت

داشته تواند سودمندي بيشتري نسبت به حالتي   انسجام ملي مي

هر حال،   قلمدادكردن و شباهت تأكيد دارد؛ به  باشد كه بر يکي

تواند بیا تأكيید بیر چنیدگانگي فرهنگیي        سازي مي  دموكراتيک

هیايي را    همزمان با حفظ انسجام ملي، حوزۀ نفیوه ايیدئولوژي  

هیايي جديید از    بخشیي، شیکل    كاهش دهد كه با ادعاي رهايي

 كنند.  ميهاي كردي تحميل   ستم را بر سوژه

هیاي    اي كه در ايین فیانتزي    طور كه هكر شد، مسئله   همان

اسیت؛  « ديگري»قومي وجود دارد، تلاش براي ويراني و مرگ 

توانیید بنيادهییاي   اي كییه در صییورت فراگيرشییدن، مییي  مسییئله

شیدت تهديید    اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعۀ ايراني را به

اين مسئله را مشیخص  كند. اگر بخواهيم ريشۀ اصلي و بنيادي 

تأكيد كنيم. « فرهنگ گفتگو»توانيم بر مسئلۀ   جرئت مي كنيم، به

ريشۀ بسياري از مسائلي كه درنهايیت تیلاش بیراي ويرانیي و     

دهنیید،   قییومي و فرهنگییي را شییکل مییي  « ديگییري»مییرگ 

ها براي گفتگوسیت. بسیياري از ايین      وجودنداشتن توان سوژه

، دراساس بیه گفتگیو اعتقیادي    ها و البته نهادهاي مرتبط  سوژه

كیردن يکديگرنید؛ البتیه ايین      دنبال متهم ندارند. آنان از ابتدا به

تیوان آن را تغييیر     سادگي نمي اي تاريخي دارد و به  مسئله ريشه

داد. ما بر اين باوريم كه قبل از هر چيز، بايد ازلحیاظ تیاريخي   

اعتمیادي قیومي روشین شیود.       مسئله بررسي و ريشۀ اين بیي 
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علاوه بر اين، لازم است بنيادهاي اوليه براي گفتگوي قومي و 

قومي شکل بگيرد. شايد نياز باشد تغييراتي در سطح   اعتماد بين

ها صورت بگيرد يا برخي قیوانين كیه     گذاري  قوانين و سياست

 87بیراي نمونیه اصیل    اند، اجرايیي شیوند )    هاست اجرا نشده  سال

و كیلان يکیي از عوامیل اصیلي     (. نهادهاي سياسي قانون اساسي

توان اين مسئله را انکار كرد. خیود    اند و نمي گيري مسئله  شکل

هیر   انید؛ بیه     هاي قومي هم در اين مسئله دخالیت داشیته    گروه

حال، بايد ساختارهاي ابتیدايي بیراي ايجیاد گفتگیو و اعتمیاد      

توانند   هاي رسمي و غيررسمي مي  قومي شکل بگيرد. رسانه  بين

بنيییادي داشییته باشییند. مییا نيییاز داريییم در ايیین زمينییه   نقییش

سازي كنيم. واقعيت اين است كیه در وضیعيت كنیوني      فرهنگ

هاي قیومي خاصیي در     شاهد هژموني فرهنگي و سياسي گروه

هاي قیومي ديگیر     كشوريم. اين هژموني سبب شده است گروه

هاي قیومي مختلیف در     به حاشيه رانده شوند. نياز است گروه

هاي كلان دخالت داده شوند. بیدون ايین كیار،      گذاري  استسي

گرفته هم در   اعتمادي شکل  اعتمادي شکل نخواهد گرفت و بي

هاي تیاريخي،    تر بازتوليد خواهد شد و در بزنگاه  سطحي وسيع

تیوان بیه گفتگیويي      وضعيت بسيار خطرناک خواهد شد. نمیي 

ايین گفتگیو    ايمان داشت كه در آن هژموني قومي غالب باشد.

سطح باشد؛ زيرا همۀ اقوام ايراني بخشیي از    صورت هم بايد به

اند و برتیري و تفیوق يکیي بیر ديگیري، سیبب        جامعۀ ايراني

شود. اگر گفتگوي قیومي در    نابرابري و مسائل ناشي از آن مي

اين وضعيت شکل بگيرد، اعتماد قومي هم تقويت خواهد شد 

هويت ملي، انسیجام ملیي،    توانيم شاهد تقويت  و درنهايت مي

هیاي    كاهش تهديیدهاي قیومي كیه در بسیياري میوارد ريشیه      

مرزي دارند، كاهش احساس محروميت قومي و... باشيم.   برون

در اين وضعيت است كیه يیک سیاختار اجتمیاعي، سياسیي و      

گيیرد و تقويیت    فرهنگي دموكراتيیک كیلان ملیي شیکل میي     

هیاي    بیه هويیت   بیودن،  شود؛ ساختاري كه همزمان با ملیي  مي

قییومي، فرهنییگ و زبییان آنییان و حقییوق شییهروندي آنهییا بهییا 

بخش باشد، شیاهد    تواند رهايي  دهد. در اين وضعيت كه مي  مي

هییاي ريزومییاتيکي خییواهيم بییود كییه از   گيییري هويییت  شییکل

انید.    شیهري غيردموكراتيیک فاصیله گرفتیه      هیاي آرمیان    انگاره

هیاي    منزلیۀ ريشیه    بیه  تواننید   هاي قومي و فرهنگیي میي    هويت

پراكندۀ جامعۀ ايراني عمل كنند كه درنهايت، هنگامي كه رشد 

اي تنومند و واحد، هويت ملي ايراني را  كنند، در قالب ساقه  مي

 دهند.  شکل مي
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